
لُ: مَواعِظُ قَیِّمَةٌ رْسُ الأْوََّ الَدَّ

قواعد: اسِْمُ التَّفضيلِ وَ اسْمُ المَْکانِ / اسم تفضیل و اسم 

۷ مکان 

۱۳ ترجمه 

۲۳ سؤال های امتحانی 

۲۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الثّاني: صِناعَةُ التَّلميعِ في الأْدََبِ الفْارِسيِّ الَدَّ

اسِمُ الفْاعِلِ وَ اسْمُ المَْـفْعولِ و اسْمُ المْـبُالغََـةِ /  قواعد: 

۳۱ اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه 

۳۶ ترجمه 

۴۴ سؤال های امتحانی 

۴۷ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الثّالِثُ: عَجائِبُ الْمَخلوقاتِ الَدَّ

رْطِ وَ أدَوَاتهُُ / اسلوب شرط و ادوات آن قواعد: أسُْلوبُ الشَّ

۵۲  

۵۵ ترجمه 

۶۳ سؤال های امتحانی 

۶۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الرّابِعُ: تأثیرُ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ الَدَّ

قواعد: الَمَْعرِفةَُ وَ النَّکِرَةُ+ ترَجَمَةُ الفِْعلِ المُْضارِعِ (۱) / 

۷۱ معرفه و نکره + ترجمهٔ فعل مضارع(۱) 

۷۵ ترجمه 

۸۵ سؤال های امتحانی 

۸۸ سؤال های چهارگزینه ای 

ةمةمَةٌ میمیِّ ی قی قَ ِواعِظواعظواعِظُ واع: مواع: مَ لُ ْ الأْ الأْوََّ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ِّارِسيِّارِسيِِّ ارِسي الفارِسي الفْ ْ في الأْ في الأْدََبِ َّ التَّلميع التلميع التَّلميعِ َناعَةناعةناعَةُ ِ الثّاني: صِناع الثّاني: صناع الثّاني: ص رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ِخلوقاتِخلوقاتِ خلوقاتمخلوقاتمَ م الم الْ ِجائِبجائبجائِبُ جائ: عجائ: عَ ث الثّالث الثّالِثُ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ةبيةبيَّةِ رعرعَرَ ع الع الْ غَةی اللغَةی اللغَةُّغَةُّغَةِ ی الللی الللَ ل عل عَ َّفارِسيَّةفارِسيةفارِسيَّةِ فارِسي الفارِسي الْ غَة اللغَة اللغَةُّغَةُّغَةِ ُ: تأثیرُ: تأثیر ُابِعُابِعُ ّ الرّ الرّ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

دْقُ رْسُ الْخَامِسُ: الَصِّ الَدَّ

۹۳ قواعد: الَجُْملةَُ بعَْدَ النَّکِرَةِ / جملهٔ بعد از نکره 

۹۶ ترجمه 

۱۰۴ سؤال های امتحانی 

۱۰۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ السّادِسُ: ارِْحَموا ثلاَثاً الَدَّ

قواعد: ترَجَمَةُ الفِْعلِ المُْضارِعِ (۲) / ترجمهٔ فعل مضارع 

۱۱۱  (۲)

۱۱۵ ترجمه 

۱۲۴ سؤال های امتحانی 

۱۲۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ السّابِعُ: لا تقَْنَطوا الَدَّ

قواعد: مَعاني الأَْفعالِ النّاقِصَةِ / معانی افعال ناقصه

۱۳۱  

۱۳۵ ترجمه 

۱۴۳ سؤال های امتحانی 

۱۴۵ سؤال های چهارگزینه ای 

۱۵۰ ضمیمه  

۱۵۳ خلاصهٔ درس ها  

۱۶۱ مشاورهٔ شب امتحان  

۱۶۵  نمونه امتحان های نیم سال اول 

۱۶۹  پاسخ نامهٔ نمونه امتحان های نیم سال اول 

۱۷۳  نمونه امتحان های نیم سال دوم 

۱۸۱  پاسخ نامهٔ نمونه امتحان های نیم سال دوم 

دْقُ د: الَصد: الَصِّ ِّ: الَصِّ سامسامِسُ امخامخَ خ الخ الْ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ًلاثاًلاثاً لاثاموا ثلاثاموا ثَ موا ثحموا ثحَ ّ السّاد الساد السّادِسُ: ارِْ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

طوانطوانَطوا َ: لا تقَْ ْ: لا تقَْن: لا تقَنَ: لا تقَ ُابِعُابِعُ ّ السّابِع السابِع السّ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ضمیمه 

ٔخلاصهٔخلاصهٔ درسها 

ٔمشاورهٔمشاورهٔ شب امتحان 



ه در  کلمه شناسی قرار دارد. اسم تفضیل و اسم مکان )  مباحثی که در این درس مطرح می شود در ادامهء درس اول است و در حوزهء 

اسم های  ه در این درس مطرح می شود( هر یک وزن و ساختار خاصی دارند و اصطلاحاً  درس اول گفته شد( و اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه )

جامد ساخته شده اند. و البته اسم های جامد و مشتق از تقسیمات اسم معرب است نه اسم مبنی.  مشتق نام دارند که از کلمهء دیگر 

علم )از کلمهء دیگری ساخته نشده است.(جامداسم معرب
علم ساخته شده اند(مشتق « )از  ّ ، عَ مَ ّ َعلمَ، معَلم، عَلیم، عَ  ، َ»عالم، معَلو

صفت فاعلی در زبان فارسی است؛ مانند:  اسمی است که به انجام دهندهء کار یا دارندهء حالت اشاره می کند و همان  
وینده(، مفَت )بازجو(، محسن )نیکوکار(، مزاحم )زحمت دهنده(.  ل ) د )بیننده(، صال )شایسته(، قا ل )نادان(، شا کات )نویسنده(، جا

در زبان عربی اسم فاعل دو نوع ساختار دارد:
فاعِل می آوریم؛ مانند:  اگر بخواهیم از فعل سه حرفی، یعنی گروه اول1 )ثلاثی مجرد( اسم فاعل بسازیم، آن را بر وزن 

َ  صان )سازنده( خَلقََ  خالق )آفریدگار(صَنَ

َدَ  عابد )پرستنده( اح )خندان(عَ   َ ح َ

َ  کات )نویسنده( کتََ

کّر آن تنها سه حرف داشته باشد.( و حروف زائد نداشته باشد، اصطلاحاً به آن  1 همان گونه که در سال دهم گفته شد، اگر فعلی ذاتاً سه حرف داشته باشد )یعنی در ماضی سوم  شخ مفرد م
) ر تََ +  / یَ + خر / ا +  ر که اگر ضمایر و علائم مضارع و امر را برداریم، سه حرف می ماند ) ، ا ر ت، یَ کتََ ثلاثی مجرد: سه حرفی تنها گفته می شود؛ مانند فعل های 



 اگر بخواهیم از فعل بیش از سه حرف، یعنی گروه دوم1 )ثلاثی مزید( اسم فاعل بسازیم، فعل مضارع آن را در نظر می اگر بخواهیم از فعل بیش از سه حرف، یعنی گروه دوم1 )ثلاثی مزید( اسم فاعل بسازیم، فعل مضارع آن را در نظر می گیریم و به جای حرف 
؛ مانند: ع م می آوریم و حرف یکی مانده به آخر )عین الفعل(2 را کسره می دهیم  یـ ، حرف میم ضمّه دار  مضارعهء 

د )بیننده( د  مشا َلد )تقلیدکننده(یشا َلد  م ی

ر )انتظارکشِنده(یرسل  مرسل )فرستنده( ر  منتَ ینَتَ

ر )بیرون آورنده(یتََعَلَّم  متَعَلم )یادگیرنده( ر  مستَ یسَتَ

ینَکسَر  منکسَر )شکننده(یتََهاجَم  متَهاجم )حمله کننده(

بنابراین:

فاعل می آید.در ثلاثی مجرداسم فاعل بر وزن 
ع ... می آید.در ثلاثی مزید م ...  بر وزن 

: نویسنده از نظر تعداد و جنسیت،  کات کّر و مؤنّ می آید؛ به عنوان مثال واژهء   اسم فاعل به صورت مفرد، مثنی و جمع و نیز به صورت م
این گونه تغییر می کند:

جمع مذکّر سالممثنیمفرد

مذکّر
کات

یک نویسنده )آقا(
َین ا / کات کات
دو نویسنده )آقا(

ینَ َ / کات و کات
چند نویسنده )آقا(

َمؤنّث کات
یک نویسنده )خانم(

َتَین َتا / کات کات
دو نویسنده )خانم(

ا کات
چند نویسنده )خانم(

جمله  در  کلمه  جایگاه  و  نقش  به  بودن  فاعل  و  لمه شناسی(  ( کلمه  وزن  و  ساختار  به  فاعل  اسم  دارد.  تفاوت  فاعل  با  فاعل  اسم   
المعَلم اسم فاعل است، ولی نقش های گوناگون دارد: )جمله شناسی( ارتبا دارد. در عبارت های زیر واژهء 

المعَلم نقش فاعل و مرفوع دارد. لیَ المَدرَسَ / در این عبارت واژهء  َ المعَلم  َ َ
المعَلمَ نقش مفعول و منصوب دارد. دََ المعَلمَ ف المَدرَسَ / در این عبارت واژهء  شا

المعَلم نقش مضاف الیه دارد. َ المعَلم / در این عبارت واژهء  َخَ کتا

المعَلم نقش مجرور به حرف جر دارد. سَلَّمت عَلیَ المعَلم ف المَدرَسَ / در این عبارت واژهء 

صفت مفعولی در زبان فارسی است؛ مانند:  اسمی است که بر کسی یا چیزی اشاره دارد که عملی یا حالتی بر او واقع شده است و همان 
)پیشی گرفته(،  َدَّ  م )لم شده(،  مَلمو  م شده(،  ( ود  مَف واقع شده(،  )مورد رحمت  مَرحو  )نوشته  شده(،  مَکتو  )دیده  شده(،  مَشهود 

دَّ )باادب(. َ م

مانند فعل های  نام دارند؛  اضافه دار  ثلاثی مزید: سه حرفی  این فعل ها اصطلاحاً  اضافه دارند.  یا حروفی  بر سه حرف، حرف  1 فعل های گروه دوم، فعل هایی هستند که علاوه 
. فعل های ثلاثی مزید هر یک باب و شکل خاصی دارند و در 8 گروه )باب( خاصی می گنجند و باید ماضی، مضارع، امر و ... این 8 باب را به یاد  ، انجَمد َ رَ ، استَ یکَتَس

داشته باشیم.
عین الفعل  ، به حرف دوم  الفعل فا ف    فَعَلَ ـ فَعلَ ـ فَعلَ( است. اگر کلمه ای سه حرف داشته باشد، به حرف اول آن  2 معیار سنجش کلمات در زبان عربی، سه حرف 

لام الفعل گفته می شود و حروفی که روبه روی این سه حرف قرار می گیرند، اصلی و حروفی که روبه روی این سه حرف قرار نمی گیرند، حروف زاید می باشد؛ مانند: و به حرف سوم 
َ ) الفعل(  َ )عین الفعل(   َ )فا الفعل(     ) فَعَلَ َ )بر وزن  کتََ

. افتَعَلَ َ در باب افتعال است بر وزن  اختَرَ َ زاید هستند و فعل  ا و  َ )لام الفعل(  حرف های  (   )فا الفعل(  رَ )عین الفعل(   افتَعَلَ َ )بر وزن  اختَرَ



در زبان عربی اسم مفعول دو نوع ساختار دارد:
مفَعو می آوریم؛ مانند: وعوعو میآوریم؛ مانند: اگر بخواهیم از فعل سه حرفی، یعنی گروه اول )ثلاثی مجرد( اسم مفعول بسازیم، آن را بر وزن  عفعف فمفمَ  اگر بخواهیم از فعل سهحرفی، یعنی گروه اول )ثلاثی مجرد( اسم مفعول بسازیم، آن را بر وزن 

َ  مصَنو )ساخته شده( لو )آفریده شده(صَنَ خَلقََ  مَ

ود )پرستیده شده(  َدَ  معَ کور )ذکرشده(عَ کرََ  مَ َ

َ  مکَتو )نوشته شده( کتََ

 اگر بخواهیم از فعل بیش از سه حرف، یعنی گروه دوم )ثلاثی مزید( اسم مفعول بسازیم، فعل مضارع آن باب را در نظر می گیریم و به جای حرف 
؛ مانند: عَ م می آوریم و حرف یکی مانده به آخر )عین الفعل( را فتحه می دهیم  ی ، حرف میم ضمّه دار  مضارعهء 

دَ )دیده  شده( د  مشا َلَّد )تقلیدشده(یشا َلد  م ی

رَ )مورد انتظار(یرسل  مرسَل )فرستاده شده( ر  منتَ ینَتَ

رَ )بیرون آورده  شده(یتََعَلَّم  متَعَلَّم )یاد گرفته شده( ر  مستَ یسَتَ

سَّ )تأسی شده( َ َس  م ی
بنابراین:

مفَعو می آید.در ثلاثی مجرداسم مفعول بر وزن 
عَ ... می آید.در ثلاثی مزید  ... م بر وزن 

: کارمنـد که  َّ موَ کّر و مؤنّ می آید؛ به عنوان مثال واژهء   اسم مفعول، همانند اسم فاعل به صورت مفرد، مثنی و جمع و نیز به صورت م
اسم مفعول ثلاثی مزید است از نظر تعداد و جنسیت این گونه تغییر می کند:

جمع مذکّر سالممثنیمفرد

مذکّر
َّ موَ

یک کارمند )آقا(
َّفَین َّفا / موَ موَ

دو کارمند )آقا( 
َّفینَ َ / موَ َّفو موَ
چند کارمند )آقا( 

َّفَمؤنّث موَ
یک کارمند )خانم(

َّفَتَین َّفَتا / موَ موَ
دو کارمند )خانم( 

َّفا موَ
چند کارمند )خانم(

مفعول بودن به نقش و جایگاه کلمه در جمله  لمه شناسی( و  مفعول تفاوت دارد، اسم مفعول به ساختار و وزن کلمه ) اسم مفعول با   
)جمله شناسی( ارتبا دارد.

المَسرور اسم مفعول است، ولی نقش های گوناگون دارد. در عبارت های زیر واژهء 
المَسرورَ نقش مفعول و منصوب دارد. دَ المَسرورَ ف الشّار / در این عبارت واژهء  شا

المَسرورَ نقش فاعل و مرفوع دارد. فَر / در این عبارت واژهء  َ المَسرور منَ السَّ جا
المَسرور نقش مضاف الیه و مجرور دارد. َ المَسرور / در این عبارت واژهء  یت صور ر

المَسرور نقش مجرور به حرف جر دارد. سَلَّمت عَلیَ المَسرور بحَفاو / در این عبارت واژهء 
ب باشیم مقصود   تفاوت اسم مفعول و اسم فاعل مزید تنها به حرکت فتحه و کسره در حرف یکی مانده به آخر )عین الفعل( است، که باید موا

کدام است؟ به عنوان مثال:
« اسم مفعول هستند. مجَرَّ دَ« و  مشا « اسم فاعل و  مجَر د« و  »مشا

م باشد، معمولاً اسم فاعل یا اسم مفعول ثلاثی مزید است؛ مانند: مرید، مراد، مرافق،   در زبان عربی اگر اسمی حرف اولش میم ضمّه دار 
هر  ، م َلَّد، ممَرّ ، م ر مستَ

 در زبان فارسی وزن های اسم فاعل و اسم مفعول ثلاثی مجرد و مزید بسیار پرکاربرد است و بدون این که دقیقاً بدانیم که این واژگان ذاتاً عربی 
نو و ... ، معلَّم، مهاجم، مَ عَ د، مستَ ، مزاحم، شا لو ود، مَ ، معَ هستند، آن ها را در گفتار و نوشتار خود به کار می بریم؛ مانند: صال



 . مَّ عَین اسمَ الفاعل وَ اسمَ المَفعو  ،َ َ وَ الدعا ترَجم الکلَما التّالیَ
لمات زیر و دعا را ترجمه کن، سپ اسم فاعل و اسم مفعول را معیّن کن.( (

اسم المَفعواسم الفاعلالَتَّرجَمَالَکلَمَ

َر نزدیک می کند َر1َّ ی نزدیک شدهالَم

داناالَعالم2 یعَلمَ می داند

تولیدکنندهالَمنت3 ینت تولید می کند

آماده شدهالَمجَهَّز4 یجَهز آماده می کند

ر می زند رو5 یَ زده شدهالَمَ

سخنگوالَمتَکلَم6 یتََکلََّم سخن می گوید

للَکللََکلَکلکللََململممَ کلکل مجمجَممَاَ َّلتَّرلترلتَّر لفاعلفاعلاَ فاع الفاع ال مسمسم عوفعوفعوا فمفمَ م الم ال مسمسم ا

ررَر نزدیک میکند ررَرَّی1 ی1 یی ململمم نزدیکشدهاَ

ململمَ میداند لعلع عیعیَ معالمعالمممی2 ی2  عاللعالل دانااَ

نینیننتنتنتت تولید میکند تنتنتتی3 ی3  نمنم ململ تولیدکنندهاَ

زهزهز آماده میکند هجهجَ جیجی زی4 ی4  زهزهَّ هجهجَ جمجم ململ آمادهشدهاَ

ررر میزند روروروی5 ی5 ییَ ململممَ زدهشدهاَ

للَکللََکلَکلکللََململَّم سخن میگوید کتکتَ تیتیَ للَکللََکلَکلکللََململمی6 ی6  کتکتَ تمتم ململ سخنگواَ

یر من دعا الجَوشَن الکَ َ کل ممَلو  َ کل مرَزو یا مال لو یا راز َ کل مصَنو یا خالقَ کل مَ یا صان
)ای سازندهء هر ساخته شده، ای آفریدگار هر آفریده شده، ای روزی دهندهء هر روزی داده شده، ای دارندهء هر دارایی(

، ممَلو  ، مرَزو لو ، مَ مصَنو ، اسم فاعل ثلاثی مجرد و واژه های  فاعِل ، مال بر وزن  ، خالق، راز صان در این دعا، واژه های 
، اسم مفعول ثلاثی مجرّد می باشند. مَفعول بر وزن 

اسمی است که بیانگر صفت یا انجام دهندهء کار است اما نه به صورت عادی، بلکه به صورت مبالغه آمیز در آن صفت یا کار، و در زبان عربی دو وزن 
؛ مانند: َ فَعّال فَعّا و  مهم آن عبارت اند از: 

فَعّا
ا )بسیار  ّ اّر )بسیار بردبار(، کَ َفّار )بسیار آمرزنده(، صَ ّ )بسیار آفریننده(،  ّ )بسیار دانا(، خَ رَزّا )بسیار روزی دهنده(، عَ

ّ )بسیار حل کننده(، قهَّار )بسیار قهرکننده( ب کننده(، حَ ا )بسیار ج ّ دروغگو(، سَتاّر )بسیار پوشاننده(، جَ
َمّارَ )بسیار امرکننده(، نمَّامَ )بسیار سخن چین(فَعّال مَ )بسیار دانا(، فَهّامَ )بسیار فهمیده(،  ّ عَ

اعاعّا عفعفَ
ا )بسیار  ّ ک )بسیار بردبار(، ک )بسیار بردبار(، ککََ اراراّر ص )بسیار آمرزنده(، ص )بسیار آمرزنده(، صصَ ارفارفّار ففَ ّ )بسیار آفریننده(،  )بسیار آفریننده(،  خ )بسیار دانا(، خ )بسیار دانا(، خخَ ّ عدهنده(، عدهنده(، ععَ رَزّا )بسیار روزی

ارهارهّار )بسیار قهرکننده( هقهقَ قکننده(، قکننده(،  ّ )بسیار حل حکننده(، حکننده(، ححَ ب ا )بسیار ج ّ ج )بسیار پوشاننده(، ج )بسیار پوشاننده(، ججَ ارتارتاّر تستسَ سدروغگو(، سدروغگو(، 

العالعّال َامَامام )بسیار سخنچین(عفعفَ امماممّ منمنَ َارَار )بسیار امرکننده(،  ارمارمّ َ َامَامام )بسیار فهمیده(،  )بسیار فهمیده(،  امهامهّ هفهفَ ف )بسیار دانا(، ف )بسیار دانا(،  ممَ ّ ععَ

.1 کّر به کار می رود و هم مؤنّ َ هم برای م فَعّال  وزن 

بنابراین:
ا. )آن بسیار دانا و این نیز بسیار داناست.( َی مَ  ّ ه عَ مَ و  ّ َ عَ ل

ا. )علی بسیار فهمیده و مریم نیز بسیار فهمیده است.( َی عَل فَهّامَ وَ مرَیمَ فَهّامَ 
َ گاهی اسم مبالغه نیستند. فَعّال فَعّا و  وزن های 

َ باشد، ولی اسم مبالغه نباشد و صفت شغلی یا اسم ابزار، وسیله یا دستگاه باشد. به این کلمات توجّه کنید: ، فَعّال فَعّا ممکن است کلمه ای بر وزن 
َ )حمل کننده( یَّار )خلبان(، حَمّال ّاز )نانوا(، حَدّاد )آهنگر(، رَسّا )نقّاش(، تمَّار )خرمافروش(،   خَ

جَ )یخچال( ّ َ اّرَ )عینک(، سَیّارَ )خودرو(، جَوّا )تلفن همراه(،  َ  فَتّاحَ )دربازکن(، ن
کلمات گروه )الف( به صفت شغلی و کلمات گروه )ب( به اسم ابزار دلالت دارند.

َ اسم مبالغه نیست! فَعّال فَعّا و  َ است، ولی هر وزن  فَعّال فَعّا و  بر این اساس، معمولاً هر اسم مبالغه ای بر وزن 

1 در حوزهء کلمه شناسی، در مورد تحلیل صرفی و تجزیهء اسم تا به حال 4 موضوع را آموخته اید،  که به دلیل اهمیت آن ها، این 4 موضوع را یادآوری می کنیم:
) کّر، مؤنّ ب( شناخت اسم از نظر تعداد )مفرد، مثنی، جمع(الف( شناخت اسم از نظر جنسیت )م

د( شناخت اسم از نظر جامد و مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل، اسم مکان(ج( شناخت اسم از نظر معرب و مبنی



. َ َ التّالیَ ترَجم التَّراکی
)ترکیب های زیر را ترجمه کن.(

: بسیار امرکننده به بدی َمّارَ بالسو  - : بسیار دانندهء پنهان ها  یو ّ ال عَ  -
: دربازکن بطری  - فَتّاحَ الزجاجَ : خلبان ایرانی  یران َّیّار ا - الَ

مَ التَّمّار: سلام بر تو، ای میثمِ تمّار )خرمافروش( َ یا میَ - الَسَّ عَلیَ : تلفن همراه  - الَهات الجَوّا

/ مضارع: یحَل/ مصدر: حَلّ(َدنو نزدیک می شوم )ماضی: دَنا/ مضارع: یدَنو( حَلَّت فرود آمد؛ حل کرد )ماضی: حَلَّ

) (َرجو امید دارم )ماضی: رَجا/ مضارع: یرَجو/ مصدر: رَجا ا / مصدر: س َ / مضارع: یسَ َ َ َ )ماضی: سَ سَل بپرس  اس

/ مصدر:  ی / مضارع: یسَتَ َ ا ی کمک می خواهم )ماضی: استَ َستَ

) َ ا است
 ) شکایَ یشَکو/ مصدر:  شَکا/ مضارع:  )ماضی:  شَکوَ گلایه کردم 

: اگر گلایه کنم   شَکوَ
ا( ی/ مصدر: ر َ / مضارع: یرَ َ ی خشنود می شوی )ماضی: رَ َ / مضارع: یشَم/ مصدر: شَمّ(  شَمَمتَ: ترَ شَمَمتَ بوییدی )ماضی: شَمَّ

اگر ببویی 
َ لََ َرادَ،    َ / مضارع: یشَا شا َ تشَا می خواهد )ماضی: شا

رَ/ مضارع: یمَرر( (تمَرر تلخ می کنی )ماضی: مرََّ / مضارع: یفَت َ قَد تفَتَّ گاهی جست وجو می  شود )ماضی: فَتَّ

/ مضارع: یهَیم( َ ا نحنَ شیون کردند )ماضی: ناحَ/ مضارع: ینَوح/ مصدر: نوَح(تهَیم تشنه و سرگردان می شود )ماضی: 

) / مصدر: تجَربَ / امر: جَر َ آزمایش کرد )مضارع: یجَر (جَرَّ / مصدر: وَص / مضارع: یصَ َ وَصَفت وصف کردم )ماضی: وَصَ

) و / مضارع: یَ َ ا َ تا بچشد )ماضی:  و امر: حَتَّی یَ یهَجر/  مضارع:  جََرَ/  )ماضی:  رها ساختی  َ جدا شدی،  جََر
جَر( جر/ مصدر:  ا

َدا صبحگاه، آغازِ روزت آینده، در حالِ آمدن

ی مفرد: حَ َّ یاران  مفرد: فََح فَلوَا بیابان ها 

کَ جام، لیوانبدَی نو

مجَرَّ آزمودهبعد دوری  قر

مفرد: محَمدَرفا استخوان پوسیده محَامد ستایش ها 

مصَان انبارهای آب در بیابان )معنای امروزی: کارخانه ها(رَک کاروانِ شتر یا اسب سواران

ملَی بانمکشَهد عسل

جمع: عدا  عَدوّ  صَدیق ، عاد دشمن، تجاوزگر  لوعاد ممَزو درهم آمیخته  مَ

ودّ عشق و دوستی  عَداوَعَجین خمیر

مفرد: وکنَعَشیَّ شامگاه، آغازِ شب وکنَا لانه ها 



1

جَما المَر فَصاحَ لسانه رَسو ا 
زیبایی انسان، شیوایی گفتار اوست.

دََفالتَّلمیصناعَ الفارسا
فارسیادبیّاتدرتلمیعآرایهء

رایهء تلمی در ادبیّا فارسی

ََّ َ َالل َالعَرَبیَّ رل حَادیوَال دَعیَوَا َّ صرفاً ا نکتهء ترجمه ای گاهی اوقات 

تکیه کلام است و نیازی به ترجمهء آن  یک 

نیست!
دعاهاواحادی وقرآنزبانِعربیزبانِ بی شک

ا است. ، احادی و دعا زبا عربی، زبا قر

َد استَفادَ َالشعَرامنهَافَ یرانیّو از ثلاثی َنشَدَوَا الَشعَرا )جِ الَشّاعر(: اسم فاعل 

مجرّد سروده است )سروده اند(وایرانیشاعرانِاز آناستفاده کرده است )استفاده کرده اند(
که شاعرا ایرانی از  استفاده کرده اند و

هم ا ببالعَرَبیََّبیاتا ممَزوجَبعَ و یرلالملمََّسَمَّ از ثلاثی مجرّدکَ  ) ّ ن ممَزوجَ اسم مفعول )م

، ثلاثی  تفَعیل از باب  الَملمََّ اسم مفعول 

مزید
رابه عربیابیاتی آمیختهبرخی از آنان بسیاریدارندملمّعکه نامیدند آن ها 

« نامیده اند بسیاری  ته به عربی سروده اند که  را »ملمّ می نا ابیاتی  برخی از 

یرانیّینَالشعَرامنَ ،ا عا ِ سالم(: اسم مفعولوَحاف الشّیرازمنهمملمََّ عا )جمعِ مؤنّ ملمََّ

از ثلاثی مجرّد حاف اسم فاعل  جملهء آنانملمّعاتیایرانیشاعرانِاز وحافظ شیرازیاز 
، حاف شیرازی، نا از شاعرا ایرانی ملمّعاتی دارند، از جملهء 

.المَعروفجَ الدّین الروموَسَعد الشّیراز بالمَولوَ
از ثلاثی مجرّد الَمَعروف اسم مفعول  به مولویمعروف )مشهور(جلال الدین رومیوسعدی شیرازی

ستند. سعدی شیرازی و ج الدّین رومی، مشهور به مولوی 

عُ حافظٍِ الشّیرازيِّ لسِانِ الْغَیبِ  مُلمََّ
)ملمّع حافظ شیرازی، ]ملقَّب به[ لسِانُ الغیب(

یامهَ جَر ال را من  َیت دَ نّ رَ  از خو د نوشتم نزدی دوست  نامه / 
سخت و جانکاه دیدم.( همچون قیامت  بی شک من روزگاری را از دوریِ تو  که مضمون آن این بود /  )با خونِ دل نامه ای به دوست نوشتم 

مهَ مت / لیَسَت دمو عَین  لنَاَ العَ  دار من از فراق در دیده صد ع
ها نشانهء آن در چَشمِ من هویداست. / آیا این اشک های چشمم برای ما نشانه نیست؟( ، ناملایمات فراوانی را تحمّل کرده ام که صد )من از دوریِ معشو

َ المجَرَّ حَلَّت به النَّدامهَ ود سود / منَ جَرَّ ند کازمود از وی ن ر   

)هر چند امتحان کردم، از او فایده ای نصیبِ من نشد. / هر ک آزموده را بیازماید، گرفتار پشیمانی می شود.(

تلمیع گویند.( ونه ای شعر که بخشی فارسی و بخشی به زبانی دیگر است. این آرایه را  1 تلَمی درخشان کردن/ ملمَع: درخشان )

َناعَناعناع میلمیلمیناعصناعص لالتلالتَّ دََفَّالتَّ فارسالفارسالفارسفارساا
فارسیّادبیّاتادبیاتادبیاتدرتلمیعآرایهء

ّرایهء تلمی در ادبیّا فارسیرایهء تلمی در ادبیا فارسیرایهء تلمی در ادبیا فارسی

ََََّّّ َ َاللالل رعرعَرَبیبیَّ َعالعال رررلل حَادیحادیوَالال دَعیعیَوَاا اا
دعاهاواحادی وقرآنزبانِعربیزبانِبیشک

ا است. ، احادی و دعا زبا عربی، زبا قر

َفادَفادَ فادتفادتَ ددَد است است اس انهانهَاففَ راعراعَرارانهمنهم َعالشعالش ویویّو یییرانیییرانییرانییران دنشدنشَدَوَا َ

سروده است )سرودهاند(وایرانیشاعرانِاز آناستفاده کرده است )استفاده کردهاند(
که شاعرا ایرانی از  استفاده کردهاند و

ههمهمهم َزوجَزوجزوجَعبعبعَع زوجمزوجم م مم مَ رعرعَرَبیبیََّبیاتا عالعال ا بالبالب ا بو و ا بمَّ ا بمو و َّمسمسَ َ َّالالال مَّال ممال لمال ململال ملمال لملمالمال لملال لال یرال یرکَ یرک

رابه عربیابیاتی آمیختهبرخی از آنان بسیاریدارندملمعکه نامیدند آنها  بسیاریدارندملمع بسیاریدارندملمّع ّ
« نامیدهاند بسیاری  « نامیدهاند که  را »ملم « نامیدهاند که  را »ملم ّاند که  را »ملمّ ته به عربی سروده می نا ابیاتی  برخی از 

راعراعَرارانمنمنَ ّیرانیّینیرانیینیرانیینَعالشعالش ،ا عاعا عامعامَّ ململَ منهمنهململم یراز الشیراز الشّیرازیرازنهمنهم وَحافحاف
جملهء آنانّملمّعاتیملمعاتیملمعاتیایرانیشاعرانِاز وحافظ شیرازیاز 

، حاف شیرازی، نا ، حاف شیرازی،از شاعرا ایرانی ملمعاتی دارند، از جملهء  نا ، حاف شیرازی،از شاعرا ایرانی ملمعاتی دارند، از جملهء  نا ّاز شاعرا ایرانی ملمّعاتی دارند، از جملهء 

یراز الشیراز الشّیرازیراز ّ الدّ الدّین الر الروموموَعدسعدسَعدعد روفعروفعروفججَ عمعمَ .مالمال وولوولوَ ولمولمَ مالمال البالب
به مولویمعروف )مشهور(جلالالدین رومیوسعدی شیرازی

ستند. ّالدّالدّین رومی، مشهور به مولوی  سعدی شیرازی و جسعدی شیرازی و ج



مهَ ا ف قربهَا السَّ ا عَ فتا / ف بعد ی احوا دوست  ی رسید از   
اب و در نزدیکی اش سلامت است.( )از حکیمی احوالِ معشو را جویا شدم و او گفت: / در دوری اش ع

مهَ ّا ب مَ َینا ح َرد / وَ ا ما رَ رد دوست  ر  ید  متَ  فتم مَ  
با خود گفتم: اگر گرِدِ معشو بگردم، )اگر قربان صدقهء معشو بروم( جز سرزنش چیزی نصیبم نمی شود. / به خدا سوگند، عشقی را بدون  (

سرزنش ندیده ایم.(
سا منَ الکرَامهَ َ منه کَ و مد جامی به جا شیرین / حَتَّی یَ ال  و   حاف 

)حافظ جامی را به بهایِ جانِ شیرینِ خود خریدار است. / تا ساغری از کَرَم و بزرگواری، از آن بچشد.(
ترجمهء واژه به واژه و روان مصرع های عربی

ّ َیتن رارَ یامهَجَرمندَ ال
رادیدمبی شک من قیامتدوریِ توازروزگاری 

. ت و جانکاه دید س و قیامت  م اری را از دوری تو  بی ش من روز

مهَلنَاعَیندمولیَسَت َ لیَسَت بوده است العَ : در اصل،  لیَسَت

چون آخر مصراع، علامت سؤال دارد! نشانهبرایِ مااینچشمماشک های آیا نیست
شمم، برای ما نشانه نیست ای  یا این اش 

َمنَ : النَّدامهَحَلَّت بهالمجَرَّجَرَّ تفَعیل از بابِ  الَمجَرَّ اسم مفعول 

ثلاثی مزید

: نازل شد؛ گرفتار شد »حَلَّ ب 
رابیازمایدهر ک گرفتارِ ... می شودآزموده  به او  پشیمانینازل می شود 

شیمانی می شود. رفتار  زموده را بیازماید،  ر ک 

اف ابعد مهَقربهَافعَ السَّ
استدوری اشدر  اب  سلامتنزدیکی اشدر ع

. ست مت است  ا و در نزدیکی ا س در دوری ا ع

َیناوَ ا ّاما رَ مهَبح مَ
راندیدیمبه خدا سوگند سرزنشبدونِعشقی 

ی را بدو سرزن ندیده ایم. به خدا که عش

َحَتَّی و سامنهیَ الکرَامهَمنَکَ
کَ جام، ساغَر رااز آنبچشدتا بزرگواریازجامی 

شد. واری، از  ب ری از کرََ و بزر تا سا شد.  واری را از  ب و این به این دلیل است که جامی از بزر

عُ سَعْديٍّ الشّیرازيِّ مُلمََّ
)ملمّع سعدی شیرازی(

ه دانی که در کنار فراتی ا تهَیم ف الفَلوَا / تو قدر   َ رَک  سَل المَصان
، بپرس / تو که در کنارِ رودخانهء فرات  تشنه و سرگردان اند آب انبارها دربارهء سوارانی که در بیابان ها تشنه و سرگردان می شوند  )از انبارهای آب 

و فراوانی و گواراییِ آب هستی، قدرِ آب را نمی دانی.(
َدات ت وَ  َ سَوا عَشیَّ جََر م به روی تو روزست و دیده ا به تو روشن / وَ    ش

و اگر از  لمانی من به واسطهء رویِ چون ماهت، همانند روز است و چشمانم به نورِ رویِ تو روشن و بیناست. /  ِ من! شب تیره و  ای معشو (
من جدا شوی، شب و روزم یکسان می شود.(

1 حافظ مانند خواستارِ جامی به قیمتِ جان شیرین آمد، تا از جامِ کرامت بچشد.
« آبگیرهایی بودند که طعم گوارایی نداشتند، ولی برای تشنگانِ سرگردان در بیابان نعمتی بزر بود.( مصَان 2 از انبارهای آب دربارهء سوارانی که در بیابان ها تشنه و سرگردان اند بپرس. 

ّ َیتنن رارارارَ َیامهَیامهیامهججَرجرجرنمنمندَ یامال یامال
رادیدمبیشک من قیامتدوریِ توازروزگاری 

. ت و جانکاه دید س و قیامت  م اری را از دوری تو  بیش من روز

تستسَت سیسی نینیندمویلیلَ همهمهَنالنالنَایعیعَ عالعالععَ
نشانهبرایِ مااینچشمماشکهای آیا نیست

شمم، برای ما نشانه نیست ای  یا این اش

َنمنمنَ رجرجَرَّرجرجَرَّ جمجم ه به بهمالمال تلتلَّت َدامهَدامهدامهلحلحَ َّالنَّدامالندامالنَّ

رابیازمایدهر ک گرفتارِ ... میشودآزموده  به او  پشیمانینازل میشود 
شیمانی میشود. رفتار  زموده را بیازماید،  ر ک 

اف دعدعد ااعبعب اعَ اهاهَافاع هربهرب همهمهَربقربق َّالسَّالسالسَّ
استدوریاشدر  اب  سلامتنزدیکیاشدر ع

. ست مت است  ا و در نزدیکیا سا س در دوریا ع

ناینایناوَ ا َ ااّاَما رَما ر همهمهَببحح ممَ
راندیدیمبه خدا سوگند سرزنشبدونِعشقی 

ی را بدو سرزن ندیدهایم. به خدا که عش

یتیتَّی َتحتحَ َو َو ویَ هنهنهوی سانمنم َرامهَرامهرامهنمنمنَککََ رامرَامکرامرَامَکرَامکرامکرامرَامَ کالکال
ک رااز آنبچشدتا بزرگواریازجامی 

شد. واری، از  ب ری از کرَ و بزر تا سا شد.  واری را از  ب ری از کرو این به این دلیل است که جامی از بزر تا سا شد.  واری را از  ب ری از کرَو این به این دلیل است که جامی از بزر تا سا شد.  واری را از  ب َو این به این دلیل است که جامی از بزر



ت  َ نَّ و  ما وَ قَل یَ ی الزَّ َ رفتم / مَ ه دیر بماند امید برن ر - ا
که تو قطعاً می آیی.( شت و دلم می گوید  هنوز امید به وصال تو را از دست نداده ام. / زمان گ )اگرچه زمان زیادی در انتظار تو ماندم، ولی 

ت عَجین  حیاتی ی لی به ح ر  دمی به جمالت نه دید و نه شنید / ا  من 
ِ من! من تاکنون انسانی به زیبایی تو نه دیده ام و نه شنیده ام. / اگر تو از گلِ آفریده شده ای، حقیقتاً با آبِ حیات )چشمهء زندگی( عجین و سرشته شده ای.( معشو (

لما ا تیره امید به ص روی تو باشد / وَ قَد تفَتَّ عَین الحَیا ف ال  ش
، تنها امیدم به روشنی رویِ زیبای توست. / و گاهی چشمهء زندگی در تاریکی ها جست وجو می شود.( هجران  ِ ! در شب های تاریک و بی فرو ای معشو (

اتی  ا ن َنتَ حامل شَهد / جوا تل بدی است از  د  فَکمَ تمَرر عَیش وَ 
از آن دهانی که همچون نبات شیرین است،  بسیار  )پ چه بسیار زندگی ام را تلخ می کنی، در حالی که تو دارندهء عسل هستی. / جوابِ تلخ 

شگفت آور و دور از ذهن است.(
َ الود  شَمَمتَ رفات حَ َ را ن روز عمرست عشق روی تو ما را / وَجَد  نه 

بلکه تا ابَدَ جاودان است. / اگر استخوان پوسیده ام را ببویی،  ببویی، عمر اندک( خلاصه نمی شود  را پوسیده ام استخوان اگر / است. جاودان دبدبد ا تا بلکه نمی شود خلاصه اندک( عمر )عشقِ رویِ تو برای ما به همین عمرِ پنج روزهء دنیا )
بوی عشق را می یابی.(

ویم که ماورای صفاتی ه  ی / محامد تو  َ  وَصَفت کلَّ ملَی کمَا تح وَ ترَ
)هر بانمکی را همان طور که دوست داری و می پسندی توصیف کردم / من چگونه ستایش های تو را بر زبان آورم که تو فراتر از وصف و توصیفی  

) زبانِ من قاصر است از این که تو را وصف کند.
م کلید نجاتی یی و  م کمند ب َدنو / که  ی وَ  َستَ َرجو وَ  َ وَ  َخاف من  

به تو نزدیک می شوم / زیرا که تو برای من، هم حلقهء دامِ بلایی و هم کلیدِ راهِ  از تو کمک می خواهم و  به تو امید دارم و  )از تو می ترسم و 
) هم دردی و هم درمان نجات 

جََرون کمَا تشَا عدات ت  َّ َح شم دوست فتاد به کامهء د دشمن /   ز 
معشو افتادم. / یارانم از من جدا شدند، همان گونه که دشمنانم می خواستند.( )من به خواستِ دلِ دشمن از چشمِ دوست 

َّیر نحنَ ف الوکنَا لیَ ال یرد / وَ  شَکوَ   فراقنامهء سعدی عَجَ که در تو ن
)شگفت انگیز است که نامهء جدایی سعدی در تو تأثیری ندارد. / و اگر به پرندگان شکایت برََم، در لانه ها شیون می کنند.(

ترجمهء واژه به واژه و روان مصرع های عربی

َسَل االمَصان »): اسم مکان )بر وزنِ الفَلوَافتهَیمرَک الَمَصنَ الَمَصان )جِ 

«مفَعَل») بیابان هادرکه تشنه و سرگردان می شونددربارهء سوارانیاز انبارهای آببپرس
. ر ردا اند ب تشنه و سر ردا می شوند  ، دربار سوارانی که در بیابا تشنه و سر ای  ار از ان

َوَ َداتوَعَشیَّتسَواجََر
صبحگاهم )روزم(وشامگاهم )شَبمَ(یکسان استجدا شویاگرو

از من جدا شوی، ش و روز یکسا می شود. ر  و ا

ی َ مامَ وقَلوَالزَّ َیَ تنَّ
شت می آییقطعاً تومی گویددلم وزمانگ

یی. عا تو می  که ق وید  شت و دلم می  زما 

لمافالحَیاعَینتفَتَّقَدوَ قَد پیش از فعل ال نکتهء ترجمه ای: هرگاه حرف 
گاهی ترجمه  مضارع به کار رود، معمولاً به معنای 

: گاهی جست وجو می شود. قَد تفَتَّ می شود. 

تفَتَّ مضارع مجهول در باب تفعیل

تاریکی هادرزندگیچشمهءجست وجو می شودگاهیو
ا جست وجو می شود. ی در تاریکی  شمهء زند ی  ا و 

َلسلسَل صانمصانمَصانصان ااامالمال اک اک والوالوَاواففهیمتهیمتهَیمرَ لفلفَ فالفال
آببپرس انبارهای سوارانیاز می شونددربارهء سرگردان و تشنه بیابان هادرکه

. ر اند ب ردا تشنه و سر ردا میشوند  ، دربار سوارانی که در بیابا تشنه و سر ای  ار از ان

َوَ تیتیَّتواسواسَواواججَرجرجَر یشیش داتداتَداتوَشعشعَ
شویاگرو استجدا م(بم(بمَ(یکسان ب)شب)شَ )روزم(وشامگاهم صبحگاهم

از من جدا شوی، ش و روز یکسا میشود. ر  و ا

ی ییَ ماماممَ ولقلقَللوََّالزَّالزَّ ویَ َََوی تننَّ
شت تومی گویددلموزمانگ می آییقطعاً

یی. عا تو می که ق عاوید  که ق وید  شت و دلم می زما 

تفتفَتتَّدقدقَدوَ یاحیاحَیایاینعینعَینفتفت مالمالماففحالحال لال لال
می شودگاهیو تاریکی هادرزندگیچشمهءجست وجو

ا جستوجو میشود. ی در تاریکی شمهء زند ی  ا و 

1 اگر خاکِ قبرم )استخوانِ پوسیده ام( را ببویی، بوی عشق را می یابی.
ارد و اگر به پرندگان گلایه کنم، در لانه ها شیون کنند! 2 شگفت است که نامهء جدایی سعدی در تو اثر نمی گ



از ثلاثی مجرّد شَهدحاملَنتَوَعَیشتمَررفَکمَ حامل اسم فاعل 

حامل 1 حمل کننده 

2 صاحب، مالک، دارنده
راتلخ می کنیپ چه بسیار هستیحمل کنندهءتودر حالی کهزندگی ام  عسل 

ستی دارند عسل  ی ا را تل می کنی، در حالی که تو حامل  ه بسیار زند  

َ َوَجَد حَ رفاتشَمَمتَالودرا
) حَ اسم فاعل )مؤنّ را رابویِمی یابی راببوییاگرعشق  استخوان پوسیده ام 

ویی، بوی عشق را می یابی. ر را ب خا ق وسیده ا  وا  ر است ا

یوَتحکمَاملَیکلَّوَصَفت َ ترَ

راهروصف کردم می پسندیودوست داری همان طور کهبانمکی 
. سندی، توصی کرد تو دوست داری و می  ور که  ما  ر بانمکی را 

ََخاف یوََرجووَمن َدنووََستَ

نزدیک می شوموکمک می خواهموامید دارمواز تومی ترسم
. به تو نزدی می شو م و  از تو کم می خوا به تو امید دار و  از تو می ترسم و 

ت َّ عدات = عدا + عداتتشَاکمَاجََرونَح

از ثلاثی مجرّد (: اسم فاعل  عاد عدا )جِ  دشمنانممی خواهندهمان گونه کهجدا شدند از منیارانم
ند. می خوا ونه که دشمنانم می خواستند  ما  دوستانم از من جدا شدند،  یارانم 

َّیرلیَشَکوَوَ الوکنَافنحنَال
لایه کنم(اگرو لانه هادرشیون می کنندپرندگانبهشکایت برََم )

. ند ا سر می د ناله و ف ی خود شیو می کنند  ا  نه  ، در  ا شکایت برََ رند ر به  و ا

  . ر َ الدَّ َ ن َ حَسَ َ َ َ وَ ال حی عَین الصَّ
)درست و نادرست را براساسِ متن درس، مشخّ کن.(

روشنی جست وجو می شود.( . )چشمهء زندگی فق در نور  َ و فَ َّ - تفَتَّ عَین الحَیا ف ال
. )ملمّعات، اشعاری فارسی آمیخته به عربی است.( َشعار فارسیَّ ممَزوجَ بالعَرَبیَّ عا  - الَملمََّ

ه. )سعدی، از دوریِ محبوبش، شب و روز را یکسان می بیند.( ی جَر حَ - یرََی سَعد اللَّیلَ وَ النَّهارَ سَوا من 
شت و دلم می گوید: قطعاً تو نمی آیی.( . )سعدی گفت: زمان گ ت َ  تَ نَّ و  ما وَ قَل یَ ی الزَّ َ َ سَعد مَ - قا

اب می بیند.( ابا. )حافظ در دوریِ محبوب راحتی و آرامش، و در نزدیکیِ او ع ی راحَ وَ ف قربه عَ - یرََی حاف ف بعد الحَ

 ». لما 1- این عبارت نادرست است؛ زیرا در بیت چهارم )مصرع دوم( آمده است که: »وَ قَد تفَتَّ عَین الحَیا ف ال
  . ا بالملمََّ و َبیاتا ممَزوجَ بالعَرَبیَّ سَمَّ هم  َنشَدَ بعَ 2- این عبارت درست است؛ زیرا در متن آمده است: ... و 

َدات  ت وَ  َ سَوا عَشیَّ جََر 3- این عبارت درست است؛ زیرا در بیت دوم آمده است: شبم به رویِ تو روزست و دیده ام به تو روشن / وَ  
ما  ی الزَّ َ 4- این عبارت نادرست است؛ و سعدی دقیقاً برعک گفته است؛ در بیت سوم چنین آمده است: اگرچه دیر بماندم امید برنگرفتم/ مَ

 . ت  َ نَّ و  وَ قَل یَ
ا ف قربهَا  ا عَ 5- این عبارت دقیقاً برعک و نادرست است؛ زیرا در بیت چهارم آمده است: پرسیدم از طبیبی احوالِ دوست گفتا / ف بعد

مهَ  السَّ

َکمَکمکمَ رمرمَررکفکفَ شیشیشمتمت دهدهدلحاملحاملَنتَوَیعیعَ هشهشَ
راتلخ میکنیپ چه بسیار هستیحملکنندهءتودر حالی کهزندگیام  عسل 

ستی دارند عسل  یا را تل میکنی، در حالی که تو حامل  ه بسیار زند  

َ دجدجَد َوَ ححَ حرا حرا تمتمتَوالوالودرا ممممَ رفاتمشمشَ

رابویِمییابی راببوییاگرعشق  استخوان پوسیدهام 
ویی، بوی عشق را مییابی. ر را ب خا ق خاا  وسیدها  وا  ر است ا

تفتفت فصفصَ یوَحتحتححماکماکمامَامَالیملیملَیلکلکلَّوَ ییَ رترترَ

راهروصف کردم میپسندیودوست داری همانطور کهبانمکی 
. سندی، توصی کرد تو دوست داری و می ور که  ما ر بانمکی را 

ََََخاف جووَنمنمنن رجوو جوو َ جوو ییوَجوو یتَ یت تستس َدنووََ

نزدیک میشوموکمک میخواهموامید دارمواز تومیترسم
. به تو نزدی میشو م و  از تو کم میخوا به تو امید دار و  از تو میترسم و 

ت تتَّ داتعداتعداتشاتشاتشَاشاماکماکمامَامَاججَرونجرونجَرونَحح
دشمنانممیخواهندهمانگونه کهجدا شدند از منیارانم

ند. میخوا ونه که دشمنانم میخواستند  ما دوستانم از من جدا شدند،  یارانم 

َکوَکوکوَوَ ریریریلیلیَکشکشَ َّ یال نحنحنَیال ناکناکنانَانَاففحنحن والوالو
لایه کنم(اگرو هادرشیون میکنندپرندگانبهَشکایت برَشکایت برشکایت برَم ) لانههادر هادر

. ند ا سر مید ناله و ف ی خود شیو میکنند  ا  نه ، در  ا شکایت برَ رند ر به  ا شکایت برو ا رند ر به  ا شکایت برَو ا رند ر به  َو ا



لوممَزو َجََرَعَسَلشَهدمَ ترََ
رها کرد، رها ساختجدا شد، رها ساختعسلعسلدرهم آ میختهدرهم آ میخته

َرمجَرَّ تَ َّم احَداَصدقاَح صَ
صبحگاه، صبحصبحدوستاندوستانآزمودهآزموده

ّوکنَصَحرافَ حَیاعَیع
زندگیزندگیلانهء پرندهلانهء پرندهصحرا، بیابانبیابان
وعَین ّینَ تریدتشَاعشق، ودّح

می خواهدمی خواهدعشقعشقچشمهچشمه
قافلَرَک

کاروانکاروان

َداعَشیَّبدایَنهایَقجَما
صبحگاهشامگاهآغازنهایت، پایانزشتیزیبایی
رینَفََجسَل یالمَیَ نور، 

روشنی، نورتاریکیزیان می رساندَسود می رساندپاسخ بدهبپرس
ا ، راحَعَ مَ َرسَ َعدی ی

اب، رنج دور می سازدنزدیک می سازدراحتی، آسایشع

، سخن( مفرد الَحَدی )حدی حَادی  مفرد الَدعا )دعا(اَ دَعیَ  اَ

مفرد الَشّاعر )شاعر( مفرد بیَت )بیت(الَشعَرا  َبیا 

مفرد دَم )اشک( مفرد الَمَصنَ )آبگیر، انبارِ آب(دمو  الَمَصان 

صن )شاخه( مفرد الَ صو  ی )دوست(الَ مفرد حَ  َّ َح

مفرد عاد )عاد( )تجاوزگر، دشمن( َی )غیب، نهان(عدا  مفرد الَ یو  الَ

ناه( ن ) َّ مفرد الَ نو  (الَ مفرد الَعَی )عیب، نق الَعیو 

، تصویر( مفرد الَصورَ )عک ر )پرنده(الَصوَر  َّا مفرد الَ یور  الَ

  . َ ی َ الحَ حیحَ حَسَ یرَ الصَّ َ َ وَ  حیحَ َ الصَّ   عَین الجملَ
 . وا َ عَلیَ الدَّ ک جَماعَ منَ المسافرینَ یسافرو . الَرَّ رَ شَجار ف الشتا بدَیعَ خَ صو ا

َ اللَّیل.  َدا نهایَ النَّهار، وَ بدایَ  . الَ َو الشّا نا یشرَ به الما  الَکَ 
ز منَ العَجین.  یصنَ ال

رف  : نا  / ) : چارپایان، جنبندگان )مفرد: دابَّ ّ دَوا

دَ َلمَ واحدَ زا  . َ َ ف المرَبَّ العَدَدَ المناس   
.الَوکنَ  ِ َ ِ ف یدَِ المَر وَِ الفِض هبَِ   زینَ منَِ ال
َ شَکله وَ کَلامه وَ سلوکه.الَکرَامَ   مَن یعجِب
ِالَهَجر    شَرَف وَ عَظمََ وَ عِز النف
وَِ المحِب.الَرفا   ترَ الصدیقِ 
 بیَت الطیورِ.الَسوار 
الَمَلی 



. َ َ من لو مَّ عَین المَ  ، َ حَادی ه ا .  ترَجم  َ َن َن ن من م َلو َلو لومَ لوم م الم ال نینین ی عی عَ مَّ م،  م،  َ َحادی َحادی ه ا ا مجمجم  ر  تر  ترَ
ما عَل   . اَ َ ر َ فَیَ َ ینَفَعَ نَّه یرید  حَمَق، فَ َ ا َ وَ مصادَقَ یاّ  -

َ ار ..................................................................................................................... الَفعلَ الم
ما عَل  . اَ حسا ر وَ ا لم وَ العدوا معینا عَلیَ ال یا عَن ال َ نا دیق منَ کا - الَصَّ

..................................................................................................................... الَجارَّ وَ المَجرورَ
ما عَل  . اَ َ َری َ ال َعد عَلیَ َعیدَ وَ ی َ ال َر عَلیَ را ی نَّه کاَلسَّ ، فَ ا ّ َ الکَ َ وَ مصادَقَ یاّ  -

. َ َ ال .................................................................................................................... اسمَ الم
ما الصّاد  َ عَلیَ نفَسه. اَ رََ ، وَ  َ ی َ َ ف  َ ، وَ حَف َ َ ف عَی دو منَ نصََحَ دیق الصَّ - الَصَّ

.................................................................................................................... الَمَجرورَ بحرف جَر.
ما الصّاد  ا. اَ َ صَدی ه لنفَس َ شَرّا، فَاتَّ ل فی ، فَلمَ یَ َ مرَّا َ  َ خوان َ من  َ عَلیَ َ - منَ 

مَر. .................................................................................................................... فعلَ ا
ما الحَکیم یر. ل لَ قَلیل، وَ  تتََّ عَدوّا واحدا، وَ الواحد کَ َ صَدیق، وَ ا َل ، اتَّ  َّ - یا بنَ

. .................................................................................................................... فعلَ النَّه
ا مهم احادی وا

: نزدیک می سازد /  رَ ر: زیان می رساندَ / معین: یاری رساننده / برّ: نیکی / ی : دوستی کردن / یَ : بپرهیز/ مصادَقَ َ یاّ
: بگیر ل: نگفت، نگفته است / اتَّ رََ: برگزید / لمَ یَ : راستگو /  َعد: دور می سازد / صَدو ی

َمامهَا. ادَّ کل کلَمَ  َو متَ   اکت متَرادفَ 

َدا / الَحَر حرا / الَ عد / الَصَّ َ / الَدکاّ / الَودّ / الَعدا / الَ َرادَ / قَر  

- الَفَ  ...............  ............... - الَعَشیَّ   ...............  َّ حَ - اَ
...............  َ - شا - الَسلم  ...............   ...............  ّ - الَح
- دَنا  ............... ر  ...............  - الَ - الَمَتجَر  ............... 

َ رََ/ معین/ سَل/ سعر/ معجَ بنفَسه/ رَفَ  / / مصادَقَ َ / قرََّ  صَدو

- مساعد  ............... دَ  ...............  - بعََّ ا  ...............  ّ  کَ
َج  ...............  - - عَداوَ  ...............    ...............  َ َ  انتَ

تا  ............... - م   ...............  َ - نزََّ - قیمَ  ............... 
یل. َ وَ اسمَ المَکا وَ اسمَ التّف َ ال مَّ عَین اسمَ الفاعل وَ اسمَ المَفعو وَ اسمَ الم  ، َ یا التّالیَ   ترَجم ا

...................................................................................... سرا   َ منَصورا اَ نَّه کا  ...  -

...................................................................................... دَ   یو الَما ّ ال َنتَ عَ  َ نَّ  -

...................................................................................... َرَ   َ ر الَ قل  المَشر وَ المَ  -

...................................................................................... َ یح المتَوکلینَ  عمرا   َّ ا  -

......................................................................................   ّ َ الَحَ َعلمَ بما تعَمَلو ... اَ   -

...................................................................................... َ ی   َ المرسَلو حمن وَ صَدَ ا ما وَعَدَ الرَّ نَا من مرَقَدنا  ... منَ بعََ  -

َ کل منها.  مَّ عَین با َ ف الجمَل التّالیَ  فَعا   ترَجم ا
باب: ................................... در صف صبحگاه ...............................................................   . اح فاف الصَّ ص َنشَدنا ف ا  -
باب: ................................... سالِ بعد از مدرسه ............................................................   . رَّ منَ المَدرَسَ بعَدَ سَنَ َ - نتََ
باب: ................................... سربازانمان از میهن ...........................................................  نَ.  َ عَن الوَ - جنودنا یدافعو

باب: ................................... شکوفه ها در بهار ...............................................................   . بی ار ف الرَّ زَ - تنَفَت ا



باب: ................................... دو شریک سالِ قبل ..........................................................   . لَ سَنَ ریکا تعَامَ قَ - الَشَّ

باب: ................................... کارخانه کارگرانی را ..........................................................   . د المَصنَ عمّا - یسَتَ

باب: ................................... لطفا، به من کشاورزی ......................................................   . َ ، عَلمن الزراعَ - رَجا

باب: ................................... نزد پدرم .............................................................................   . َب ل عندَ  َشتَ  -

). مطلبی بنوی یرانیّینَ. )در مورد یکی از این شاعران ایرانی  َحَد  الشعَرا ا  َ اکت حَو

یّا النَّیسابور َ الَحَکیم عمَر ال
)حکیم عمر خیام نیشابوری(

َها ی ال الَشَّ
)شیخ بهائی(

بشَّار بن برد
)بشّار بن برد(

نا جَ الدّین الرّوم موَ
)مولانا جلال الدّین رومی(

واز َ ا ا َبو ن

)ابو نواس اهوازی(
ست بوالفَت ال

)ابوالفتح بستی(

ّ کن.  جملهء درست و نادرست را براسا واقعیت مش
1 کاروان شتر یا اسب سواران، گروهی از مسافران هستند که )سوار( بر چارپایان سفر می کنند. )درست(

فالَّ اسم فاعل است. دابَّ بر وزن  دابَّ می باشد و  : چارپایان، جنبندگان جمع مکسّر است و مفرد آن  ّ دَوا  واژهء 

3 صبح، هنگام پایان روز و شروع تاریکی شب است. )نادرست( 2 شاخه های درختان در زمستان نو و سرسبز است. )نادرست( 
5 نان از خمیر درست می شود. )درست( رفی است که با آن آب یا چای نوشیده می شود. )درست(  4 لیوان )جام(، 

. افی است ی کلمه ا ار  ، عدد مناس ب  در مرب
یور. )لانه، خانهء پرندگان است.( 1 الَوکنَ / بیَت ال
رامت، شرافت و بزرگی و عزّت نف است.( 2 ( . مََ وَ عزَّ النَّف الَکرَامَ / شَرَف وَ عَ
. )جدا شدن، رهاکردن دوست یا محبوب است.( 3 َو المح دیق  الَهَجر / ترَ الصَّ
استخوان پوسیده 4 الَرفا / واژهء اضافی است به معنی 
. )دستبند، زیوری از طلا یا نقره در دست زن است.( 5 َ َّ ف یدَ المَر َو الف  َ َّ الَسوار / زینَ منَ ال
مه وَ سلوکه. )انسان بانمک، کسی است که شکلش، سخنش و رفتارش تو را به شگفتی می آورد.( 6 َ شَکله وَ کَ / منَ یعَج الَمَلی

ّ کن. موارد خواسته شده از تو را مش  این احادی را ترجمه کن، س 
یرید،  1 از دوستی کردن با انسان نادان بپرهیز؛ زیرا او می خواهد به تو سود برساند، ولی )به خاطر نادانی اش( به تو زیان می رساند. / فعل های 

َ مضارع التزامی هستند. َ ینَفَ ر مضارع اخباری و  یَ



َفعَل آمده است، اسم تفضیل نمی باشد. حَمَق: نادان با این که بر وزن  ا مفاعَلَ است و واژهء  مصادَقَ مصدر باب   واژهء 

ر جار و مجرور هستند. 2 لم، عَلیَ ال عَن ال دوست، کسی است که بازدارندهء ستم و دشمنی، و یاری رسان خوبی و نیکی کردن است. / واژه های 

مفعل، مفیل اسم فاعل ثلاثی مزید در باب افعال هستند. معینا بر وزن  فاعِل، فاع اسم فاعل ثلاثی مجرّد و  یا بر وزن  نا  واژه های 
ا بر وزن  3 ّ الکَ از دوستی کردن با بسیار دروغگو بپرهیز؛ زیرا او مانند سراب است، دور را نزدیک و نزدیک را به تو دور نشان می دهد. / واژهء 

فَعّا اسم مبالغه است.
ارتبا با عیب تو، به تو پند می دهد و در نبودنت )شأن( تو را حفظ می کند )پاس می دارد( و تو را بر خودش مقدم  4 دوست راستگو، کسی است که در )

، عَلیَ آمده است، مجرور شده اند با علامت ـِ . ف ، نفَ اسم هایی هستند که به خاطر این که پیش از آن ها حرف جر  َی  ، عَی می دارد. / واژه های 
هر ک از دوستانت سه  بار از تو خشمگین شود و به تو بدی ای نگوید، پ او را دوست خودت بگیر. 5

ا )مصدر( َ )ماضی(، یتََّ )مضارع(، ات َ اتَّ امر است از باب افتعال: اتَّ فعل 
ای پسرکم، هزار دوست بگیر و )البته( آن هزار کم است و یک دشمن نگیر و )البته( آن یک )دشمن( زیاد است. 6

ت تت تتت  تتََّ : نگیر فعل نهی است  + تتََّ  فعل  تتََّ
. ر کلمه را روبه روی  بنوی اد   مترادف یا مت

َدا )آغاز روز( 2 الَعَشیَّ )آغاز شب(  الَ َّ )دوستان(  الَعدا )دشمنان(  حَ 1 اَ
ّ  الَودّ )دوست داشتن( 4 الَح حرا )بیابان(  3 الَفَ  الَصَّ

َرادَ )خواست(   َ 6 شا  ) 5 الَسلم )صلح(  الَحَر )جن
عد )دوری( ر )نزدیکی(  الَ 8 الَ 7 الَمَتجَر  الَدکاّ )مغازه( 

ا )بسیار دروغگو(  صَدو )بسیار راستگو( ّ 10 کَ َ )نزدیک شد(  9 دَنا  قَر
مک کننده، کمک کار( 12 مساعد  معین ) َ )نزدیک کرد(  دَ )دور کرد(  قَرَّ 11 بعََّ

14 عَداوَ )دشمنی(  مصادَقَ )دوستی( رََ )برگزید، انتخاب کرد(    َ َ 13 انتَ
16 قیمَ  سعر )بها، ارزش( َج )پاسخ بده(  سَل )بپرس(   15

تا  معجَ بنفَسه )خودپسند( 18 م َ )بالا برد(  َ )پایین آورد(  رَفَ 17 نزََّ
ّ کن. یل را مش ه، اسم مکا و اسم تف ال ، اسم م یا زیر را ترجمه کن، س اسم فاعل، اسم مفعو  

مفعول اسم مفعول از ثلاثی مجرد است. 1 ... قطعاً او یاری شده است. / منَصور: بر وزن 
فَعّا اسم مبالغه است. 2 : بر وزن  ّ قطعاً تو بسیار دانا نسبت به پنهان ها هستی. / عَ
مفَعل اسم مکان است. 3 ر بر وزن  الَمَ الَمَشر و  بگو: مشر و مغرب از آنِ خداست. / واژه های 
الَمتَوَکلینَ = الَمتَوَکل + ینَ 4 قطعاً خداوند اهل توکل را دوست می دارد. / واژهء 

تفعّل است: توََکَّلَ، یتََوَکَّل اسم فاعل متَوَکل اسم فاعل از فعل مضارع ثلاثی مزید در باب 
َفعَل اسم تفضیل است. 5 َعلمَ بر وزن  خداوند به آن چه که انجام می دهید داناتر است. / واژهء 
خداوند رحمان وعده داده است و  6 روزی است که  در جواب گفته می شود: این همان چیزی  از آرامگاهمان برانگیخت؟  چه کسی ما را 

رسا است. َرسَلَ، یرسل،  َ اسم مفعول از باب افِعال  المرسَلو مفَعَل اسم مکان و واژهء  مرَقَد بر وزن  فرستادگان راست گفتند. / واژهء 
ّ کن. ا را مش ر ی از   ای زیر ترجمه کن و با  ا را در جمله    فعل 

فعال است.  فَعَلَ فعل ماضی در باب  نَشَدَ  بر وزن  1 در صف صبحگاه سرود خواندیم./ 
تفعّل است.  نتََفَعل فعل مضارع در باب  2 سال بعد، از مدرسه دانش آموخته می شویم./ نتََخَرج  بر وزن 

مفاعَلَ است.  یفاعِلونَ فعل مضارع در باب  3 سربازانمان از میهن دفاع می کنند./ یدافعِونَ  بر وزن 
انِفعال است.  تنَفَعِل فعل مضارع در باب  4 شکوفه ها در بهار باز می شوند./ تنَفَتحِ  بر وزن 

تفاعل است.  تفَاعَلا فعل ماضی در باب  5 سالِ قبل دو شریک با هم معامله کردند./ تعَامَلا  بر وزن 
اسِتفعال است.  یسَتَفعِل فعل مضارع در باب  6 کارخانه کارگرانی را استخدام می کند./ یسَتَخدِم  بر وزن 

تفعیل است.  فعَل فعل امر در باب  7 لطفاً، به من کشاورزی یاد بده./ عَلم  بر وزن 
افِتعال است. فَتَعِل فعل مضارع در باب  شَتَغِل  بر وزن  8 نزد پدرم کار می کنم./ 



 -. َ لما تحَتَه خَ حیحَ َ الصَّ انتَ التَّرجَمَ
رمعنی ته   می م   ا  در زی  . َبیاتا ممَزوجَ بالعَرَبیَّ هم  َنشَدَ بعَ ال 

زموده  تنها  تجربه کننده َ حَلَّت به النَّدامهَ.  َ المجَرَّ  منَ جَرَّ

مهاجر کردند  جدا شوی  می ترسی  . َدات ت وَ  َ سَوا عَشیَّ جََر  وَ  

 -. َ َ بیَا السَّ َ ف کل مجَموعَ مَ َ َری َ ال عَین الکلَمَ

 شِعر کَأس  بیَت ال  ملمَع 
 زَمیل مَلیح صَدیق     حبَیب 

 -. سَما التّالیَ َ ل َو الجَم اکت المفرَدَ 

مفرد ............... محَمدَ جمع ...............ال فَ جمع ...............  مصَان 

مفرد ............... مفرد ...............د عدا   َّ َح  

 -. ادّا ف مکَانهَا المناس َ المتَرادفا وَ المت

َرادَ ـ قر لو ـ  َتیَ ـ مَ َدا ـ عَداوَ ـ 

...............  َ َ  ...............ممَزو  ...............ال شا جا

عَشیَّ  ...............بعد  ............... ودّ  ...............

 -. َ حیحَ َ الصَّ عَین التَّرجَمَ

. عا یرانیّینَ ملمََّ یر منَ الشعَرا ا ال لکَ
1( بسیاری از شاعران ایرانی ملمّعاتی دارند. 
2( بسیاری از شاعران ایران ملمّعات دارند. 

مهَ. ا ف قربهَا السَّ ا عَ  ف بعد
اب و در نزدیکی او آرامش است.  1( در دوری او ع

اب و در کنار او سرزنش است.  2( در دوری او ع

. ت  َ نَّ و  ما وَ قَل یَ ی الزَّ َ  مَ
شت و دلم همواره می گوید قطعاً تو خواهی آمد.  1( عمر گ

شت و دلم می گوید قطعاً تو در حال آمدن هستی.  2( زمان گ
 -. َ کمَل التَّرجَمَ

. َّیر نحنَ ف الوکنَا لیَ ال و اگر به پرندگان شکایت کنم، ...............ال وَ  شَکوَ 

. جََرون کمَا تشَا عدات ت  َّ َح یارانم مرا ............... 

 -. ارا َ وَ الع ترَجم التَّراکی

: :ال تهَیم ف الفَلوَا  کمَ تمَرر عَیش

مهَ: ّا ب مَ َینا ح ی: وَ ا ما رَ َ د وَصَفت کلَّ ملَی کمَا تح وَ ترَ

: لما . وَ قَد تفَتَّ عَین الحَیا ف ال َ َ مسیَّ ل اّرَ الشَّ ه النَّ و 



 -. ارا َ ف الع َ ال عَین اسمَ الفاعل وَ اسمَ المَفعو وَ اسمَ الم

ل. َناَ عالم فَهوَ جا  َ .ال منَ قا َ کل مرَزو  یا راز

. نو فّارَ ال َ َ حَلَّت به النَّدامهَ. یا سَتّارَ العیو وَ یا  َ المجَرَّ د منَ جَرَّ

 -. ارا َ ف الع َ ال اّ تحَتَ اسم المَکا وَ اسم الم َ خَ
َمّارَ بالسو   . ا تهَیم ف الفَلوَا َ رَک ال سَل المَصان

. َر معجَم فارس َک ل  َ دا م مَ د ّ د عَ  . َ جند سابور ف خوزستا  کانتَ مکَتَ

عرابها.-   َ مَ ارا وَ اکت عَ َ ف الع َ ن َعر الکلَما الملوََّ

.  جَما المَر فَصاحَ لسانه.ال کاتم العلم یلَعَنه کل شَ

. َ یرانیّو . استَفادَ منهَا الشعَرا  سا منَ الکرَامَ َ منه کَ و د حَتَّی یَ

 -. َ َ من لو عَین المَ

َ الفعل  اسمَ الفاعل) با َنتَ حامل شَهد.  ال فَکمَ تمَرر عَیش وَ 

( َ ار َرَ  الَفعلَ الم َ الَ  . جََرون کمَا تشَا عدات ت  َّ َح  

( َ َ ال َ  المَصدَر  اسمَ الم با  . ا ّ َ الکَ َ وَ مصادَقَ یاّ  

( َ الَفاعلَ  الصفَ  . َبیاتا ممَزوجَ بالعَرَبیَّ َنشَدَ بعَ الشعَرا  د 

دَ-  َلمَ واحدَ زا  . َ َ ف المرَبَّ الَحَرفَ المناس

خَرینَ.ال الَمَعروف َ وَ ا  ال یسَب
 الَعَمَل الحَسَن وَ الصّالحِ. الَملمََّ

. الَسکو ِ بَیات الفارِسِی المَمزَوجَ باِلعَربیِ  اَ
د الَشّاتم

دَ-  َلمَ واحدَ زا  . َ منَ الکلَما التّالیَ َ ف الفَرا کلَمَ مناس

َ ـ معینا ـ الود عَی ـ المَصان
. ا تهَیم ف الفَلوَا ال سَل ............... رَک

. َ ...............  شَمَمتَ رفات حَ َ را  وَجَد

. َ دو منَ نصََحَ ف ...............  دیق الصَّ  الَصَّ

 -. َ اجعَل ف الفَرا کلَمَ مناس

یامهَ. جَر ال َیت ............... من  نّ رَ  دَهراً دَهرال 
مهَ. َینا ............... ب مَ  الحب حبّاً وَ ا ما رَ

. ت  َ نَّ و  ی ............... وَ قَل یَ َ  الزّمانِ الزمان مَ
َدنو. ی وَ  َستَ َ و ................ وَ  َخاف من رَجو ترَجود   



 -. َ ی َ الحَ حیحَ حَسَ یرَ الصَّ َ َ وَ  حیحَ َ الصَّ نادرستدرستعَین الجملَ

ر. َ معینا عَلیَ ال دیق منَ کا  ال الَصَّ

. َ ر َ فَیَ َ ینَفَعَ حَمَق یرید   اَ

   الَعَشیَّ بدایَ النَّهار.

 -. ار العَرَبیّ َ للع َ َ المناس َ الفارسیَّ ارَ عَین الع

مهَ ّا ب مَ َینا ح  ز چشم دوست فتادم به کامهء دلِ دشمنال وَ ا ما رَ

جََرون کمَا تشَا عدات ت  َّ َح  شبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن 

َدات ت وَ  َ سَوا عَشیَّ جََر  گفتم ملامت آید گر گرِد دوست گردم وَ  

 -. لَ سَ َج عَن ا مَّ   َ َّ التّال اقرَ النَّ
، منها اجتما  یرَ میَّ ف صوَر کَ س مَّ ا ا یتََجَلَّی اتحاد    ... قوا  َ تفََرَّ وَ  ا جَمیعا  ل  وَ اعتَصموا بحَ  . بالوَحدَ الکرَیم  ر  ال مرنا  »یَ

«. لسَ َ لیَ المحی ا َ ف مساحَ واسعَ منَ الصین  َ خم سکاّ العالمَ، یعَیشو . الَمسلمو المسلمینَ ف مکَا واحد ف الحَ
ر مرنا ال ا یَ ال بما

َ َینَ یعَی المسلمو  
کر بابهَا. َ ف النَّ وَ ا َ المَزیدَ فَعا  عَین ا

 -. جابَ قَصیرَ لَ  سَ َج عَن ا

ز ال ممَّ یصنَ ال
َی وَ لسا ال  منَ 

 - . َّمَ یرَ منَ َ م الکلَما  نَ
. رَ بی  خَ صو  الرَّ شَجار  بدَیعَ  ف   اَ



( لَ ف التَّرجَمَ    سَ َ ا َّ حَو دََ َّ وَ ا صََ  عَین ا
 -« سَا منَ الکرَامَ َ منه کَ و »حَتَّی یَ

 1( چشیدن جام کرامت درخواست وی بود.  2( تا این که لیوانی از روی کرامت از آن چشید.
 3( جامی از کرامت و بخشش به وی داد.  4( تا این که جامی از کرامت از آن بچشد.

 -« َّیر نحنَ ف الوکنَا لیَ ال »وَ  شَکوَ 
 1( و اگر به پرندگان گلایه کنم، در لانه ها شیون کنند. 

 2( و اگر به پرندگان شکایت کنم، در لانه هایشان شیون خواهند کرد.
 3( هرگاه به پرندگان بگویم، آنان به خاطر من در لانه ها شیون کنند

 4( پرندگان مهاجر در لانه هایشان شیون و زاری می کنند.
 -. َ ف التَّرجَمَ حی عَین الصَّ

: در شیشه بازکن ِ : هواپیماهای ایرانی  2( فتَّاحَ الزجاجَ یران  1( الَطیّار ا
 3( رَسّام الصوَرِ: تصویرگران  4( الَهاتفِ الجَوّال: تلفن رومیزی

 -. َ ف  التَّرجَمَ حی عَین الصَّ

: بسیار امرکننده به بدی  2( حمَّالَ الحَطبَِ: باربران ِ مَّارَ باِلسو  )1 
 3( عَلّام الغیوبِ: بسیار دانای جهان  4( سَتّار العیوبِ: پوشانندهء عیب ها

 -. َ ف  التَّرجَمَ َ َ عَین ال
: معمولی  2( الَرفات: استخوان پوسیده / الَمَلیح: بانمک  1( منتَج: تولیدکننده / عاد

: بپرهیز َ یاّ : بگیر /  : دوستی کردن  4( اتِخِ  3( کاتمِ: پنهان کننده / مصادَقَ
 -. َ ف  التَّرجَمَ َ َ عَین ال

حسانِ: یاری رسان نیکی و خوبی بود.  1( کانَ معیناً عَلیَ البرِ وَ ا
لم و دشمنی بود.  2( کانَ ناهِیاً عَنِ الظلمِ وَالعدوانِ: بازدارندهء 

: دلم همواره می گوید قطعاً تو خواهی آمد. َ آت ن  3( قلَب یقَول 
اب و در نزدیکی اش آسایش است. : در دوری یارش ع اب وَ ف قربهِِ راحَ  4( ف بعدِ حبَیبهِِ عَ

 -. َ ف  التَّرجَمَ حی عَین الصَّ
 1( حلَت: فرود می آیی  2( رَکب: سوارکاری  3( عَجین: بانمک  4( کَأس: جام

 -. َ ف  التَّرجَمَ حی عَین الصَّ
 1( نحتَ: شیون می کنی   2( قدَ تفَتش: جست وجو می کنی

 3( شَمَمتَ: بو کن   4( سَل: بپرس
 -. َ ف  التَّرجَمَ َ َ عَین ال

هر  3( بدَیع: نو  4( شَهد: عسل  :  1( وکَنات: لانه ها  2( غَدا
 -. َ ف  التَّرجَمَ َ َ عَین ال

رَجو: امید دارم دَنو: نزدیک شو  2( تمَرر: تلخ می کنی  3( تهَیم: سرگردان می شوی  4(   )1 
( لَ    سَ َ ا َ حَو حی َ الصَّ  عَین الجَوا

َ الَّت فیهَا اسم الفاعل.-  ارَ عَین الع
ِ القِیامَه.  2( لیَسَت دموع عَین ه لنََا العَلامَه؟ یَت دَهراً منِ هجَرِ نّ رَ  )1 

یَنا حبّاً بلِا مَلامَه. ِ ما رَ نَتَ حاملِ شَهد.  4( وَ ا  3( فکََم تمَرر عَیش وَ 



 -. َ َ ال َ الَّت فیهَا اسم الم ارَ عَین الع
 . دََبِ الفارِسِ  1( رباعیّات الحَکیمِ عمَرَ الخَیّامِ مَشهور ف ا

َ البعَیدَ. نّه یقَرب عَلیَ ابِ، فَ ّ َ الکَ َ وَ مصادَقَ یاّ  )2 
 3( لا تتَخِ عَدوّاً وَحیداً وَ الواحِد کَثیر. 
. ِ ً جنَبَ المَدرَسَ ً جمَیلَ یَت سَیّارَ  4( رَ

 -. َ فیهَا اسم المَفعو َ الَّت جا ارَ عَین الع
سَعار غالیَِ جِدّاً. بَلَ منَِ الکَلامِ.  2( اَ  1( رب سکوت 

مر باِلمَعروفِ وَ انهَ عَنِ المنکَرِ وَ   )4   . َ مَتجَر زَمیل ِ  3( ذل
 -. َ ی َ الحَ َ حَسَ حی عَین الصَّ

ِ ف وَقتهِا. ِ الصلا دَا نَ نحافظَِ عَلیَ  ِ عَمَل مقبول.  2( عَلیَنا  عجاب باِلنف  1( اَ
عَلیَ منِ جبَلَِ دَماوند.  3( لا تعَمر الحِکمَ ف قلَبِ المتَواضِعِ.  4( جبَلَ دِنا 

اد.-  َ المتَرادف وَ المتَ َ حَو حی عَین الصَّ
َ عَن  2( سِلم  حرَب  3( فلَا  عدا  4( دَنا  بعَدَ  1( فتَشَ  بحََ

َین.-  َ ف الفَرا حی عَین الصَّ
»الَجَلی ............... خَیر منَ الوَحدَ وَ الوَحدَ خیر من جَلی ............... »

ِ ـ الصّالحِِ  4( السّو ـ الحَسَنِ  1( الصّالحِ ـ السّوِ  2( الصّالحِِ ـ الحَسَنِ  3( السّو
َ الَّت فاعلها جَم التَّکسیر.-  ارَ عَین الع

مَثالَ للِنّاسِ یضَربِ ا ا  )2  . ِ  1( الَکتب بسَاتین العلمَا
. شَجارِ ف الربیعِ خَضِرَ .  4( غصون ا ِ َ ِ باِلحافلِ لیَ المَدرَسَ  3( ذَهبََ الطلّاب 

 -. نَّ َ لیَه فیهَا اسم م اف  َ الَّت الم ارَ عَین الع
صَلِ وَ النسَبِ. دََبِ لا باِ ِ باِلعِلمِ وَا ِ الجاهِلِ.  2( شَرَف المَر  1( عَداوَ العاقلِِ خَیر منِ صَداقَ

. ِ غَلقََ المدیر بابَ المَدرَسَ  )4  . ِ عِبادَ  3( مجالسََ العلمَا
 -. عَین اسمَ المَفعو یصنَ منَ المَزید ال

نه منِ عِبادِناَ المخلصَینَ  2( مَسؤول الِاستقِبالِ یتَصِل باِلمشرفِِ.  )1 
رَبعَِ حجرات مَقطوع. ِ ف  ِ سَریر مَکسور.  4( تیَّار الکَهرَبا ِ الثاّنیَِ  3( ف الغرفَ

 -. َ َ ال َ الَّ کل کلَماته اسم الم عَین الجَوا
 1( فتَّاحَ ـ رَسّام ـ جوَّال   2( عَلّامَ ـ رَزّا ـ طیَّار
مَّارَ   4( خَلّا ـ سَتّار ـ رَسّام    3( فهَّامَ ـ صَبّار ـ 



ا کن.-  ه که زیر  خ کشیده شده را انت ترجمهء درست  
زبان  به   ) )مَمزوجَ درهم آمیخته  بیت هایی  آن ها  از  بعضی  الف( 

عربی سرودند.
( را بیازماید، پشیمانی به او روی می آورد  َ ب( هر ک آزموده )المجَرَّ

)فرود می آید(.
(، شب و روزم یکسان است. َ جََر ج( و اگر )از من( جدا شوی )

ّ کن.-  کر دلیل مش ر مجموعه با  انه را در  کلمهء بی
 شعر فارسی و عربی

ا کن. ه که زیر  خ کشیده شده را انت ترجمهء درست 
زبان  به   ) زمزمزوجوجَ ممممَ ( درهمآمیخته  بیتهایی  آنها  از  بعضی  الف( 

عربی سرودند.
( را بیازماید، پشیمانی به او روی میآورد  َ رجرجَرَّ جمجم مالمال ب( هر ک آزموده )

)فرود میآید(.
(، شب و روزم یکسان است. َ ججَرجرجَر ج( و اگر )از من( جدا شوی )

ّ کن. کر دلیل مش ر مجموعه با  انه را در  کر دلیل مش کن.کلمهء بی ر مجموعه با  انه را در   کن.کلمهء بی
 بیتالف(  شعر فارسی و عربی

 شعر لیوان
سه گزینهء دیگر مربو به شعر هستند.

 دوستب(    یار
 هم شاگردی بانمک

سه گزینهء دیگر به معنی دوست و رفیق اند.
 -. ای زیر را بنوی مفرد یا جم اسم 

َ جمع فَلوَا )بیابان ها( الف( فَ
ب( محَمدَ جمع محَامد )ستایش ها(

مفرد مصَنَ )انبار آب در بیابان، کارخانه( ج( مصَان 
مفرد عاد )تجاوزگر( د( عدا 
ی )یاران( مفرد حَ  َّ َح هـ( 

ار.-  ا را در مکا مناس ب اد ا و مت مترادف 
لو )درهم آمیخته( /  رادَ )خواست( / ممَزو  مَ   َ الف( شا

َتیَ )آمد(   َ جا
قر  )دوری(   بعد   / )دشمنی(  عَداوَ  )دوستی(   ودّ  ب( 

َدا )صبحگاه( )نزدیکی( / عَشیَّ )شامگاه(  
ّ کن.-  ترجمهء درست را مش

عا ملمّعاتی یرانیّینَ: شاعران ایرانی / ملمََّ 1» الشعرا ا الف( گزینهء 
مهَ: در نزدیکی او آرامش است. 1» ف قربهَا السَّ ب( گزینهء 

: آینده، در حال آمدن ت : زمان /  ما 2» الزَّ ج( گزینهء 
ترجمه را کامل کن.- 

الف( و اگر به پرندگان شکایت کنم، در لانه ها شیون می کنند.

ب( یارانم مرا ترک کردند، همان طور که دشمنانم می خواهند.
ا را ترجمه کن.-  ار  ا و ع ترکی 

الف( در بیابان ها تشنه و سرگردان می شوند.
ب( چه قدر زندگی ام را تلخ می کنی!

ج( سوگند به خدا، )تاکنون( عشقی بدون سرزنش ندیده ایم.
بانمکی را آن گونه که دوست داری و خشنود می شوی  د( هر انسان 

)برایت( توصیف کردم.
هـ( و گاهی سرچشمهء زندگی در تاریکی ها )و ناامیدی ها( جست وجو می شود.

و( این عینک آفتابی مالِ توست.

ّ کن.-  ا مش ار  ه را در ع ال اسم فاعل، اسم مفعو و اسم م

 بح اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه مربو می شود 
به وزن واژگان و در زمینهء کلمه شناسی مطرح می شود.

فاعل اسم فاعل هستند. ل بر وزن  جا عالم و  الف( واژه های 
بر وزن  مرَزو  واژهء  و  فاعل  اسم  فاعل  بر وزن  راز  واژهء  ب( 

«مفَعو اسم مفعول است.
فَعّا اسم مبالغه می باشند. فّار بر وزن  َ سَتّار و  ج( واژه های 

... اسم مفعول ثلاثی  عَ   ... م  مفَعَّل:  بر وزن  المجَرَّ  د( واژهء 
مزید در باب تفعیل است.

 -. بک ار  ی ب ا خ ار  ه در ع ال زیر اسم مکا و اسم م
مفَعَل و  بر وزن  المَصنَ است  المَصان جمع مکسّر  واژهء  الف( 

اسم مکان می باشد.

 برای شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم 
مکان و ... باید به مفرد کلمات توجّه کنیم.

َ اسم مبالغه است. فَعّال : بسیار امرکننده بر وزن  َمّارَ ب( واژهء 
مفَعَلَ اسم مکان است. َ بر وزن  مکَتَ ج( واژهء 
َ اسم مبالغه است. فَعّال مَ بر وزن  ّ عَ د( واژهء 

مت اعرا -  ّ کن و ع ا مش ار  ی را در ع ن کلما رن
. ا را بنوی  

یلَعَن و  الف( کاتم: مبتدا و مرفوع به ضمّه ـ / کل: فاعل برای فعل 
مرفوع به ضمّه ـ

: خبر و مرفوع به ضمّه ـ  ِ / فصَاحَ : مضاف الیه و مجرور به کسره ـ ب( المَر
و : صفت و مرفوع به  َ یرانیوّ : فاعل و مرفوع به ضمّه ـ / ا ج( الشعرَا

ًـ / الَکرَامَ مجرور به حرف جر  سا: مفعول و منصوب به فتحه  د( ک
: جار و مجرور( (منَ الکرَامَ

ّ کن.-  مواردی که از تو خواسته شده را مش
کّر مخاطب  الف( تمَرر: تلخ می کنی، فعل مضارع باب تفعیل، مفرد م

فاعل» )دوم شخ مفرد( / حامل: حمل کننده، اسم فاعل بر وزن 
: مرا رها کردند، فعل و فاعل و مفعول، جمله نقش خبر  جََرون ب( 

: می خواهند، فعل مضارع دارد. / تشا
: بسیار دروغگو،  ا ّ » / الکَ مفاعَلَ : دوستی، مصدر باب  ج( مصادَقَ

« فَعّا اسم مبالغه بر وزن 
: درهم آمیخته،  : برخی از، فاعل و مرفوع به ضمّه ـ / ممَزوجَ د( بعَ

اسم مفعول است و نقش صفت را دارد.
 -. افی است ی کلمه ا ار  ، حرف مناس ب در مرب

ار پسندیده، کار نیک و شایسته است.( ( . الف( الَمعَروف / العمَلَ الحسََن وَالصّال
بیت های  )ملمّع،   . بالعَرَبیّ المَمزوجَ  الفارسیَّ  بَیا  ا  / الَملمََّ  ب( 

فارسی درهم آمیخته به عربی است.(



السکو واژهء اضافی است. ج( 
خَرینَ. )ناسزاگو، کسی است که تو و  َ وَ ا د( الَشّاتم / الَّ یسَ

دیگران را دشنام می دهد.(
ی -  ار.  ب خالی  جای  در  را  زیر  کلما  از  مناس  کلمهء  ی 

افی است. کلمه ا
دربارهء  آب  انبارهای  )از   . الفَلوَا ف  تهَیم  ا  رَک  َ المَصان سَل  الف( 

سوارانی که در بیابان ها تشنه و سرگردان اند، بپرس.(
ببویی،  را  قبرم  )اگر خاک   . رفات شَمَمتَ  الود    َ حَ را وَجَد  ب( 

بوی عشق را می یابی.(

. )دوست راستگو کسی است  َ َ ف عَی دو منَ نصََحَ دیق الصَّ ج( الَصَّ
ارتبا با عیبت نصیحت کند.( که تو را در 

معینا: یاری رسان اضافی است.  واژهء 

در جای خالی ی کلمهء مناس قرار بده.- 
یامهَ. جَر ال را من  َیت دَ نّ رَ الف( 

َیت و منصوب  رَ را نقش مفعول دارد برای فعل متعدی  دَ واژهء 
ًـ . است با فتحه 

مهَ. ّا ب مَ َینا ح ب( وَ ا ما رَ
جای خالی، مناسب اسمی است که مفعول و منصوب باشد برای فعل 

ّا مناسب جای خالی است. ح ، بنابراین واژهء  َینا ما رَ متعدی 
. ت  َ نَّ و  ما وَ قَل یَ ی الزَّ َ ج( مَ

جای خالی، مناسب اسمی است که فاعل و مرفوع باشد. بنابراین واژهء 
ما درست است. «الزَّ

َدنو. ی وَ  َستَ َرجو وَ  َ وَ  َخاف من د( 
جای خالی، مناسب فعلی است که در صیغهء متکلم وحده و همانند 

َرجو درست است. فعل های قبل و بعدش باشد. بنابراین فعل 
ّ کن.-  جملهء درست و نادرست را براسا واقعیت مش

الف( دوست کسی است که یاری رسان نیکی باشد. )درست(
ب( نادان می خواهد به تو سود برساند، ولی به تو آسیب می رساند. )درست(

ج( شامگاه، آغاز روز است. )نادرست(
ّ کن.-  ار عربی را مش ار فارسی مناس ع ع

الف( سوگند به خدا عشقی بدون سرزنش ندیده ام  گفتم ملامت 
آید گر گرِد دوست گردم

ب( یارانم مرا رها کردند، همان  گونه که دشمنانم می خواهند  ز چشم 
دوست فتادم به کامهء دلِ دشمن

ج( و اگر مرا رها کنی، شب و روزم یکسان است  شبم به روی تو 
روزست و دیده ام به تو روشن

اس بده.-  ا  رس  ، س به  وا متن زیر را ب

ترجمهء متن:

و همگی به ریسمان خدا چن  قرآن کریم ما را به وحدت امر می کند. 
بزنید و پراکنده نشوید ... اتحّاد امّت اسلامی در شکل های فراوانی، از 
می کند.  پیدا  نمود  حج  در  مکان  یک  در  مسلمانان  جمع شدن  قبیل 
مسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند که در پهنای وسیعی از چین 

. تا اقیانوس اطل زندگی می کنند
 . بالوَحدَ ر  ال مرناَ  یَ می کند؟  امر  چیزی  چه  به  را  ما  قرآن  الف( 

)قرآن ما را به وحدت امر می کند.(
مساح  ف   َ المسلمو یعَی  می کنند؟  زندگی  کجا  مسلمانان  ب( 
. )مسلمانان در پهنای وسیعی  لسَ َ لیَ المحی ا واسعَ منَ الصّین 

از چین تا اقیانوس اطل زندگی می کنند.(
قوا: فعل نهی در باب  ج( اعتَصموا: فعل امر در باب افتعا /  تفََرَّ

تفعّل/ یتََجَلَّی: فعل مضارع در باب تفعّل.

ی کوتاه بده.-  اس ا  رس  به 

ز منَ العَجین. ز یصنَ ال الف( ممَّ یصنَ ال
)نان از چه درست می شود؟ نان از آرد درست می شود.(

 از نظر قواعد، منِ  ما )استفهام(  ممِ )الفِ مایِ استفهام 
عمَ یتَسَائلون که در قرآن آمده است و در واقع  ف می شود!( مانند  ح

عنَ  ما بوده است!
. وَ حاف الشّیراز َی  ی لسا ال وَ لسا ال ب( منَ 

)لسان الغیب کیست؟ لسان الغیب، حافظ شیرازی است.(
کلما نامرت را مرت کن.- 

. رَ بی بدَیعَ خَ شَجار ف الرَّ صو ا

)شاخه های درختان در بهار تازه و سرسبز است.(

بی می تواند هر جای جمله قرار  ف الرَّ  جار و مجرور 
گیرد؛ اول، وس و آخر.



سا -  : تا این که بچشد/ منه: از آن/ کَ َ و حَتَّی یَ  « زینهء »
منَ الکرَامَ جامی از کرامت

َّیر: به پرنده، -  لیَ ال : گلایه کنم/  : اگر/ شَکوَ  « زینهء »
به پرندگان/ نحنَ: شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤنّ غایب ماضی 

: در لانه ها نوَحَ ساخته شده است. / ف الوکنَا از مصدر 
ترجمهء درست گزینه ها:-   « زینهء »

1( خلبان ایرانی  3( نقّاش، نقّاش شکل ها   4( تلفن همراه
ترجمهء درست گزینه ها:-   « زینهء »

2( هیزم کش      3( بسیار دانای پنهان ها     4( بسیار پوشانندهء عیب ها
: دشمن، -  : تولیدشده / عاد منتَ ترجمهء درست:   « زینهء »

متجاوز
واهی می دهد( -  دلم می گوید ) ترجمهء درست:   « زینهء »

که تو قطعاً می آیی.
ترجمهء درست گزینه ها:-   « زینهء »

1( فرود آمد، حل کرد.   2( کاروان شتر یا اسب سواران   3( آرد
ترجمهء درست گزینه ها:-   « زینهء »

1( شیون کردی           2( گاهی جست وجو می کنی     3( بوییدی
: صبحگاه، آغاز روز-  دا ترجمهء درست:   « زینهء »

دَنو: نزدیک می  شوم )دَنا، یدَنو(-  ترجمهء درست:   « زینهء »
مجرد -  ثلاثی  اگر  که  است  اسمی  فاعل،  اسم   « زینهء »

فاعِل می آید و اگر ثلاثی مزید )سه حرفی  )سه حرفی( باشد، بر وزن 
م و حرف یکی مانده به آخر، یعنی عین الفعل  اضافه دار( باشد، اول آن 
فاعِل است، تنها در  . بنابراین اسمی که بر وزن  ع با کسره می آید 

. حامل گزینهء )3( آمده است یعنی واژهء 
َ باشد معمولاً -  فعَاّل فعَاّ و  اسم هایی که بر وزن   « زینهء »

اسم مبالغه هستند، مگر این که اسم شغل یا اسم ابزار و وسیله باشند. 
بررسی گزینه ها:

خیمه دوز، خیمه فروش  فَعّا به معنای  یّا بر وزن  َ ال 1( واژهء 
است و بر شغل دلالت می کند.

: بسیار دروغگو اسم مبالغه است. ا ّ الکَ 2( واژهء 
مبالغه  اسم  فراوان  یر:  کَ و  یک  واحد:   ، دشمن عَدوّ:  واژهء   )3

نیستند هم به دلیل وزن و هم به دلیل معنی.
: خودرو اسم ابزار و وسیله است. سَیّارَ 4( واژهء 

بررسی گزینه ها:-   « زینهء »
کّر است. َفعَل اسم تفضیل م : رساتر بر وزن  َبلَ 1( واژهء 

فاعلَ اسم فاعل است. : گران بر وزن  الیَ 2( واژهء 
مفَعَل اسم مکان است. متَجَر: دکان بر وزن  3( واژهء 

و  مفَعو  وزن  بر  شناخته شده  پسندیده،  الَمَعروف:  واژه های   )4
عَ ... اسم مفعول هستند؛ البته  م ...  المنکرَ: کار زشت بر وزن 

اولی اسم مفعول ثلاثی مجرد و دومی اسم مفعول ثلاثی مزید.

سا ککََ هنهنه: از آن/ نمنم : تا اینکه بچشد/ َ َو َو وی یَ وی ی ی یتی یتَّ تحتحَ « زینهء »
َرامَ رام رام جامی از کرامت رامرَامکرامرَامَکرَامکرامکرامرَامَ

ریریر: به پرنده،  َّ یی ال یی ال ی اللی اللَ : گلایه کنم/ َکوَکوکوَ کشکشَ : اگر/ « زینهء »
نحنحنَ غایب ماضی ّ غایب ماضی : شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤن غایب ماضی ّ غایب ماضی ّ: شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤنّ غایب ماضی : شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤن غایب ماضی : شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤنّ غایب ماضی  حنحن به پرندگان/

: در لانهها ناکناکنانَانَا وف الوف الو ونونوَححَ ساخته شده است. / از مصدر 
ترجمهء درست گزینهها: « زینهء »

اش شکلاش، نقاش شکلاش، نقّاش شکلها   4( تلفن همراه اش، نق3( نقاش، نق3( نقّ ( خلبان ایرانی  
ترجمهء درست گزینهها: « زینهء »

2( هیزمکش      3( بسیار دانای پنهانها     4( بسیار پوشانندهء عیبها
: دشمن،  عاد : تولیدشده / نمنمننتنتنتتَ ترجمهء درست:  « زینهء »

متجاوز
واهی میدهد(  دلم میگوید ) ترجمهء درست:  « زینهء »

که تو قطعاً میآیی.
ترجمهء درست گزینهها: « زینهء »

1( فرود آمد، حل کرد.   2( کاروان شتر یا اسبسواران   3( آرد
ترجمهء درست گزینهها: « زینهء »

1( شیون کردی           2( گاهی جستوجو میکنی     3( بوییدی
: صبحگاه، آغاز روز دا ترجمهء درست:  « زینهء »

ونونو( ددَنا، یددََنا، یدَنا، یدنا، ید ونونو: نزدیک میشوم )دَ دَ ترجمهء درست:  « زینهء »
مجرد  ثلاثی  اگر  که  است  اسمی  فاعل،  اسم  « زینهء »
فاعل میآید و اگر ثلاثی مزید )سهحرفی  فاعل میحرفی( باشد، بر وزن  فاعِل میحرفی( باشد، بر وزن  ِحرفی( باشد، بر وزن 
مم و حرف یکی مانده به آخر، یعنی عینالفعل  دار( باشد، اول آن 
فاعل است، تنها در  فاعل است، تنها در . بنابراین اسمی که بر وزن  فاعِل است، تنها در . بنابراین اسمی که بر وزن  ِ. بنابراین اسمی که بر وزن  عع با کسره میآید 

. لحاملحامل گزینهء )3( آمده است یعنی واژهء 
َ باشد معمولاً العالعاّلال عفعفَ اعاعاّ و  عفعفَ اسمهایی که بر وزن  « زینهء »

اسم مبالغه هستند، مگر اینکه اسم شغل یا اسم ابزار و وسیله باشند. 
بررسی گزینهها:

خیمهدوز، خیمهفروش  اعاعّا به معنای  عفعفَ ایایّا بر وزن  ییَ الال 1( واژهء 
است و بر شغل دلالت میکند.

: بسیار دروغگو اسم مبالغه است. ا ّ َکََکَککََ کالکال 2( واژهء 
مبالغه  اسم  فراوان  یر:  یرکَ یرک و  یک  واحدواحدواحد:   ، دشمن دعدعَدوّ:  واژهء   )3

نیستند هم به دلیل وزن و هم به دلیل معنی.

ترجمهء گزینه ها:-   « زینهء »
یرفته شده ای است. )نادرست( 1( خودپسندی کار پ

آن را مراعات کنیم. )درست( 2( ما باید نسبت به گزاردن نماز در وقتش 
3( دانایی در دل انسان متواضع ماندگار نمی شود. )نادرست(

4( کوه دنا از کوه دماوند بلندتر است. )نادرست(
بررسی گزینه ها:-   « زینهء »

َ عَن )جست وجو کرد( َ  بحََ 1( فَتَّ
) 2( سلم )آرامش، آشتی، صلح(  حَر )جن

3( واژه های فَ )بیابان( و عدا )دشمنان( نه حالت مترادف دارند و 
نه متضاد هستند.

4( دَنا )نزدیک شد(  بعَدَ )دور شد(
باشد -  مرفوع  که  است  صفتی  جای  اول،  خالی  جای   « زینهء »

السو الصّال و جای خالی دوم، جای مضاف الیه یا صفتی است که مجرور باشد 
ترجمه: همنشین شایسته از تنهایی بهتر است و تنهایی از همنشین 

بد بهتر است.
بررسی گزینه ها:-   « زینهء »

1( در این عبارت تمام اسم ها جمع مکسّرند، ولی فاعل نیستند:
العلمَابسَاتینالَکت
مضافالیهخبرمبتدا

ا جمع مکسّر است و نقش مفعول دارد. مَ ا 2( واژهء 
ّ جمع مکسّر است و نقش فاعل دارد. ال 3( واژهء 

شَجار جمع مکسّر هستند و به ترتیب نقش  ا صو و  4( واژهء 
مبتدا و مضاف الیه دارند.

بررسی گزینه ها:-   « زینهء »
ل مضاف الیه و مجرور هستند و اسم  الجا العاقل و  1( واژه های 

کّر می باشند. م
کّر می   باشد. : آدمی، مرد مضاف الیه و مجرور است و اسم م المَر 2( واژهء 

العلمَا مضاف الیه و مجرور است و جمع مکسّر می باشد. 3( واژهء 
المَدرَسَ مضاف الیه و مجرور است و اسم مؤنّ می باشد. 4( واژهء 

بررسی گزینه ها:-   « زینهء »
لصَینَ اسم مفعول از ثلاثی مزید در باب افعال است:  الم 1( واژهء 

لَ )اسم مفعول( ل  م ، ی َ َخلَ

و اسم مفعول ثلاثی مجرد است. مسَ 2( واژهء 
مکَسور اسم مفعول ثلاثی مجرد است. 3( واژهء 
و اسم مفعول ثلاثی مجرد است. مَ 4( واژهء 

بررسی گزینه ها:-   « زینهء »
1( اسم ابزار ـ اسم شغل ـ اسم ابزار و دستگاه

2( اسم مبالغه ـ اسم مبالغه ـ اسم شغل
3( اسم مبالغه ـ اسم مبالغه ـ اسم مبالغه
4( اسم مبالغه ـ اسم مبالغه ـ اسم شغل


	Safahate aval
	Arabi Ensani 11 majara 98
	1
	2


